قوقولي قو خروس مي‌خواند از درون نهفت خلوت ده....

نرم مي‌آيد، گرم مي‌خواند، بال مي‌كوبد، پر مي‌افشاند، گوش بر زنگ كاروان صداش

دل بر آواي نغز او بسته‌ست، قوقولي‌قو بر اين ره تاريك ، نيما يوشيج

به آواز خروس همسايه از خواب بيدار مي‌شوم. همساية من نجيب و آرام و مهربان است؛ ترقي‌جاه همساية من است. به هنگام دلتنگي به كارگاهش مي‌روم.
در انتهاي كارگاه ترقي‌جاه دريچه‌اي است كه راه به باغ اساطير دارد، و عطر گل‌هايش خاطرة ازلي را در تو زنده نگه مي‌دارد. از دوردست‌ها شيهة اسبان اساطيري را مي‌شنوي. گام‌هايت بر خشت‌هاي طلاست و در اين سير و سلوك، كتيبه‌هاي قديمي، آرامش و رستگاري را بدرقه راهت مي‌كنند. از لابه‌لاي درختان باغ فرشتگاني به شيوة مردمان امروزي نگاهت مي‌كنند. آن‌ها منتظرند تا دلت آرام گيرد و گاهي با دسته‌گلي بهشتي به استقبالت آيند.

ترقي‌جاه نجيب و فروتن و كم‌حرف است. اما در نقاشي پُرحرف.

او يك نقاش مدرن ايراني است؛ فرزند خلف شصت سال نقاشي مدرن ايران با دغدغه‌هايي كه همة هنرمندان مدرن ايران داشته‌اند. من كيستم؟

او هر سال به اروپا مي‌رود و نمايشگاهي از آثار جديدش برپا مي‌كند. از آن‌جا كه اين داد و ستد فرهنگي را صميمانه باور دارد، به جرأت يقين دارم هيچ‌يك از رايزني‌هاي فرهنگي ايران يك هزارم كاري را كه او كرده است، نكرده‌اند.

فضاي نقاشي او تغزّلي است و مثل خود او آرام و نجيب. او توانسته است چهرة نجيبانه و صلح‌جويانه و معنوي ايران و ايراني را به آن‌ها معرفي كند. او همة اين چيزها را آرام‌آرام به زبان نقاشي گفته است. او هر چه كم‌حرف است، در نقاشي پرحرف.

نشريه فورتس هيمر كوري پِر، شمارة 128 ژوئن 1993، فورتسهايم آلمان مي‌نويسد: اين نمايشگاه نشانگر زبان تصويري حوزه‌اي فرهنگي و هنري است كه براي ما بسيار ناشناخته است.

رئيس موزه سگانتين شهر سنت موريس چنين مي‌گويد:

از ديد يك اروپايي آثار اين هنرمند معاصر ايراني كه سرزمينش از بحر خزر تا خليج فارس با فرهنگي بسيار غني گسترده است، تجربه‌اي است خارق‌العاده و نو دكتر ابرهاردفرانگ، نقاش، استاد دانشگاه و رئيس انجمن نقاشان چنين مي‌گويد: او مي‌تواند مثل ما نقاشي كند؛ اگر بخواهد؛ ولي ما حتي اگر هم بخواهيم، نمي‌توانيم مثل او نقاشي كنيم.

روزنامه انگاديزپست شمارة 83 سال 102، 18 جولاي 1995 سنت موريس مي‌نويسد: بيننده‌ پاي تابلوهاي او ميخكوب مي‌شود. مي‌نگرد و خود را در اين دنياي ناشناخته آرام و زيبا كه مانند بهترين غزليات با ساده‌ترين بيان بزرگ‌ترين مفاهيم را مي‌رساند، رها مي‌يابد.

به اين ترتيب، ترقي‌جاه همچون سفير فرهنگي ايران در بيرون از مرزهاي ايران فعال بوده و توانسته است به نمايشگاه «هنر فراسوي مرزها» راه يابد.

«هنر فراسوي مرزها» عنوان يك دوره از نمايشگاه‌هاي بين‌المللي است كه هنرمندان منتخب از سوي كشورهايشان را در تيموتكا (‏TIMOTCA) موزة بين‌المللي هنر قرن بيست و یکم و مركز فرهنگي معرفي مي‌كند.

بدين‌سان، ترقي‌جاه در سفرهايش به اروپا و تشكيل نمايشگاه‌هايش، آرام‌آرام پيام صلح و معنويت و نجابت و شرافت ايراني را به آن‌ها مي‌‌رساند.

اگر جهان، همواره، متعلق به سياستمداران دنيادار بوده است، تاريخ متعلق به هنرمندان است.

پرويز كلانتري

( جهان جز عشق معنايي ندارد.

نقاشي ايراني جهان زيبايي‌هاست و معناي حقيقي زيبايي در عشق است كه متجلي مي‌شود.

زمين مادر مهرباني و موطن حيات است. زندگي در آن زاده مي‌شود و در آن آرامش مي‌يابد. همچنان كه از درون خاك است كه رنگ‌ها مي‌شكفند و گل‌ها كه نشانه‌هاي دوستي، پاكي و محبت‌اند بيدار مي‌شوند. نقاشي به اعتبار آن‌كه هنر است، ما را به حقيقت عالم كه زيبايي است، فرا مي‌خواند و به عشق كه معناي جهان است، دعوت مي‌كند. اما عشق چگونه در نقاشي متولد مي‌شود؟

جهانِ هنر، جهانِ صفاي باطني است و نقاشي نمايش اين صفاست. در اين ميان، نقاشي ايراني هنر عشق ورزيدن به مظاهر حقيقت و زيبايي عالم است. رنگ‌ها و شكل‌هايي كه در نقاشي ايراني جلوه‌گري مي‌كنند، چشم‌ها را از غبار روزمرگي مي‌شويند و به گونة ديگري ما را با جهان آشنا مي‌كنند.

ما اشياء را از نگاه هنرمندان مي‌بينيم و تفسير زيبايي، اگر نه با شكل‌ها، رنگ‌ها و خطوطِ سيال، چگونه مي‌تواند در نقاشي ظاهر شود؟ ميان عشق و زيبايي، و ميان زمين و نقاشي پيوندي است كه در آثار هنرمندان نقاش نمود مي‌‌يابد.

محمدعلي ترقي‌جاه هنرمندي ايراني است. با ديدن آثار او احساس مي‌كنيم كه به جهان ايراني گام گذاشته‌ايم. جهان نقاشي ايراني يعني دنياي شكل‌ها. رنگ‌ها و نقش‌هايي كه براي به نمايش گذاشتن زيبايي اشياء و طبيعت خلق شده‌اند و آيات كمال و جمال خداوند دانسته مي‌شوند.

در تابلوهاي ترقي‌جاه فضاي اثر در نهايت سادگي است؛ به گونه‌اي كه در مقابل آن‌ها به صميميت رفتار با مظاهر طبيعت نزديك مي‌شويم و احساس مي‌كنيم كه با جهان يگانه شده‌ايم. وقتي انسان با خاك، درخت، پرنده و اسب احساس صميميت كند، مثل آن است كه با حيات به وحدت و يكرنگي رسيده است. جهان ما يگانگي از دست‌رفتة خود را در تركيب‌هاي فروتنانة ترقي‌جاه، آن‌جا كه اسب، پرنده، سيب، زنان روستايي و شعر را برمي‌گزيند، مي‌بيند و اين همه هوش روحاني انسان را بدو بازمي‌گرداند.

در آثار ترقي‌جاه پرنده همان خروس است؛ دوست روستايي انسان و بشارت‌دهندة نور و روشنايي و روز. آوازه‌خواني شرقي كه بر آمدن خورشيد دوستي، دميدن سحر و از پاي افتادن شب را ندا مي‌دهد. اسب اما نشانه‌اي است از محبت ميان انسان و زمين. شعر طبيعت در رفتار نجيبانة اسب كه مركوب آدمي از غربت به واحه‌هاي دلدادگي است، معني مي‌شود. در مرگ و در عشق، اسب همراه عاشقان و پهلواناني است كه افسانه‌هاي حيات را نقش زده‌اند.

در تابلوهاي ترقي‌جاه حركت سيال خطوط و لكه‌هاي رنگ جداي از اين‌كه نمايشگر پيكرة انسان، اسب، پرنده و طنين معاني شعر فارسي هستند، فضايي را پديد مي‌آورند كه رفتار بصري رمزآميزي با ذهنيت مخاطبان دارد و آن‌ها را به سرزمين رؤياهاي بي‌انتها و آرامش معنوي مي‌كشاند. جهان رؤياهايي كه با نقاشي‌هاي ترقي‌جاه در ذهن مخاطبان بيدار مي‌شود، همان سرزمين گم‌گشته‌اي است كه آدمي از آن به دور افتاده است. تابلوهاي ترقي‌جاه ما را بدان سرزمين فرا مي‌خوانند.

دکتر عبدالمجيد حسيني‌راد

ارديبهشت 1380

محمدعلي ترقي‌جاه

آدمي احساس مي‌‌كند كه در خاطره‌هاي روحي‌اش احتياج دارد تصاوير آثار نقاشي يكي از بزرگ‌ترين هنرمندان معاصر ايراني را حفظ كند.

آدمي احساس مي‌‌كند كه تنها با يك‌بار ديدن اين آثار مي‌‌تواند محل قرار گرفتن قلم‌مو و رنگ‌هاي شگفت‌انگيز بر روي صفحه نقاشي و ثمرة تأثير سده‌هاي متمادي از تاريخ و فرهنگ اين كشور بزرگ، ايران را مشاهده كند.

در لابه‌لاي رنگ‌هاي طلايي، سفالي، نارنجي و رنگ‌هاي گرم خاكي و سياه و سفيد هم مي‌‌توان حضور انسان‌هايي قوي و استوار و هم‌زمان، منظره‌اي زيبا و حساس را دريافت. در پيرامون طرح‌هاي هنري در اثر نشانه‌هاي پر معنا با ديدي از اسب‌هاي زيبا و زناني با نگاه‌هايي ژرف و ملايم و شيرين را مي‌‌بينيم كه در مجموع اين تصاوير از ايده‌هايي از يك حساسيت و نيروي زنانه و خانواده كه مُدل هنرمند است، گفت‌وگو مي‌‌كند. تأثير روان و ملايم قلم نقاشي، گوياي تسلط هنرمند از تكنيك و تجربة موفق و هم‌زمان، احساس امنيت بر آثار اوست. اين تصاوير زيبا در قاب‌هاي گوناگون از يك هماهنگي و ملودي و ريتم زيبايي سخن مي‌‌گويند.

براي اين بنياد و گالري Azteca در مادريد ماية سربلندي است كه آثار هنرمندي مانند محمدعلي ترقي‌جاه را معرفي نمايد؛ هنرمندي كه در روابط انساني بسيار عميق و حساس، و در هنر نقاشي بسيار ماهر است و آثار زيبايش ثمرة انساني و فرهنگ بالاي او هستند.

Concha Marquez

Madrid March 31, 2000

چه وحدتي بين شعور و احساس؛ در تابلوي شمارة 6 چهره‌هاي بسياري به من مي‌‌نگرند. اما به يكي از آن‌ها شايد در نور آينه بدون صورت. به اين يكي اجازه بدهيد كه من چهره‌اي بدهم. اين چهرة دنياي پاك است؛ كارهاي شما براي من مانند موسيقي است كه قلب را نوازش مي‌‌دهند. چشم‌ها را باز مي‌‌كنند براي ديدن رنگ‌ها و افقي گسترده؛ هارموني بين انسان و حيوان و سمفوني‌هايي از رنگ‌ها و سايه روشن‌هاي نرم و لطيف در تصاوير موج مي‌‌زند. دنيايي بدون مشكلات و سختي و سر و صدا؛ قدرت بيان و سادگي با هم تلفيق شده‌اند. دنيايي كه مي‌‌توان در آن غوطه خورد و درست در زماني كوتاه فراموش خواهد كرد كه زندگي روزمرّه‌اي نيز وجود دارد. دنيايي پر از آرامش و صلح.

اين نمايشگاه به خاطر غريبگي، شكوه و بيگانه بودنش ما را از دنياي معمول بيرون مي‌‌برد. من به ندرت تابلوهايي ديده‌ام كه چنين فضاي پراحساسي را به بيننده القا كنند. در برابر كارهاي ترقي‌جاه عرض ادب و احترام مي‌‌كنم.

دكتر هرمان يوآخيم. آلمان.

محمدعلي ترقي‌جاه (متولد 1322) در مقام يك هنرمند ايراني منحصر به فرد در ميان هنرمندان معاصر پديدار شده است. هنر وي نتيجة آرامش وي با دنياي اطراف خويش است. او به راحتي واقعيت‌ها را به كمپوزيسيون‌هاي آرامش‌بخش خطي با طرح‌هاي استرليزه شدة بي‌نظير و زيبا و پس‌زمينه‌هاي متحدالرنگ تبديل مي‌‌كند. خط كه در هنرهاي بصري (Visual) عنصر اصلي است، پايه و اساس كار او را تشكيل مي‌‌دهد. اشكال آزادانه يكي بر روي ديگري قرار گرفته‌اند؛ بدون هيچ اشاره به عمق فضايي يا خط افق. خط‌ها با چگالي (ضخامت‌هاي) مختلف شكل مي‌‌آفرينند و اثري تاريك و روشن به جاي مي‌‌گذارند. عناصر كار وي به صورتي سازگار و هماهنگ در قالبي كه به ظاهر بي‌هدف مي‌‌نمايد، كمپوزيسيون‌هايي جامع و متنوع پديد مي‌‌آورند. طراحي خطي به عنوان يك نيروي مبتكر در هنر ترقي‌جاه نمود مي‌‌يابد. اين هنرمند از رهگذر ساده‌تر ساختن، ماهيت و جوهر، هر چيز را با شيوه‌اي بسيار پيشرفته به تصوير مي‌‌كشد.

خطوط به محيط تنة انسان‌ها و حيوانات محدود شده‌اند و بدين ترتيب نشان‌دهندة حركات و جوّ ويژه‌اي‌اند. اين خطوط در فضايي بي‌انتها حل مي‌‌شوند و در نهايت، اثري آرام‌بخش و متمركز خلق مي‌‌كنند. شخصيت اين هنرمند در ساخت و وزن خطوط وي نمايانگر مي‌‌شود. قلم وي پيرو تفكر او، همچنان آزادانه و نامحدود، همانند خدمت‌گزاري مطيع در خدمت احساسات صميمي و ناگهاني استاد حركت مي‌‌كند. اولين نقاشي‌هاي اين هنرمند مربوط به علاقة وي به درآميختن چهرة زنان و اسب است كه به شيوه‌اي بازيگوشانه و راحت در كنار هم مي‌‌نشينند. زنان اسب‌ها را با مهرباني و لطف در آغوش مي‌‌گيرند و در نهايت يكي مي‌‌شوند. اين طرح‌ها بيننده را به ياد خطوط زيباي خوشنويسي (كاليگرافي) ايراني و حتي (خط تصويري) زمان‌هاي قديم مي‌‌اندازند. اسب‌ها به سبكي پرانگار كه در خواب و رؤيا مشاهده شوند، در نقاشي‌هاي ترقي‌جاه ظاهر مي‌‌شوند.

از همان آغاز كار، مناظر كويري ـ زنان برنج‌كار در مزارع شمال و كمپوزيسيون‌هاي زن و اسب كه هنر ترقي‌جاه رو به تكامل بود، سبك خاص خود را پيدا نمود. از سبك نقاشي عيني (Figurative) به شيوة ذهني (abstract) رشد كرد و همواره عناصر خاص خود كه نمايانگر تجربة وي با طبيعت و عشق او به اسب است، در كار حضور داشتند.

در واقع، اين‌ها خصوصيات و مشاهدات وي‌اند كه يك اثر هنري را از ديگري مجزا ساخته‌اند و منشأ اصلي تفكر وي در زادگاهش، ايران، هستند. در شيوة نقاشي تكامل‌يافتة ترقي‌جاه، ساختار مستحكم اشكال كه يك سبكي شناور بر آن‌ها غالب است، در يك دورنماي ذهني (abstract) ارائه شده‌اند. نه افقي وجود دارد نه سطحي. خطوط وي دقيق، ولي زيبا و ظريف و با اطمينان رسم شده‌اند.

كارهاي اخير ترقي‌جاه از كمپوزيسيون‌هاي مربع و شطرنجي تشكيل شده و كمپوزيسيون‌هاي موزاييك شكل همانند چارچوبي بي‌مانند كه با چهرة زنان يا طرح‌هايي از قبيل اسب ـ خروس و طاووس تزيين و پر شدند. چهره‌هاي زنده نقاشي‌شده شبيه به ماسك (نقاب) هستند كه با الهام نقاشي شده و فضاي اطراف آن‌ها خالي است. تمام عناصر مختلف توسط طرح‌هاي تزييني خوشنويسي (كاليگرافي) تزيين شده و به هم پيوسته‌اند. اين آثار كاليگرافي پيام خاصي ندارند، بلكه فقط براي تزيين استفاده شده‌اند. به تازگي با استفاده از رنگ طلا فضاي جديدي كشف شده و موانع پيشين از سر راه برداشته شده‌اند؛ انگار نور شديد آفتاب به نقاشي‌هاي وي رخنه كرده باشد. آثار اين هنرمند پيوسته در جست‌وجوي فضاهاي جديد و كمپوزيسيون‌هاي جديداند.

آغاز و پايان حركات خط‌ها كاملاً مشخص نيست و پيوسته رو به تكامل‌اند. نقاشي‌هاي اين هنرمند پيوسته مي‌‌طلبند كه بيننده فعالانه در آن‌ها مشاركت كند و خود آن‌چه را در نقاشي كشيده شده، تصور نمايد. در اين‌جا يك حلقه و ارتباط نزديك بين دنياي بيروني و دروني وجود دارد كه همان دنياي تفكر و انديشه است. همه چيز هماهنگ است و جزئيات قطعاتي‌اند و بس؛ همه چيز همواره در يك هستي بي‌انتها خلاصه شده است. نقطة آغاز براي اين هنرمند طبيعت است و او مي‌‌كوشد از رهگذر تقسيم‌بندي صفحه به اشكال قطعاتي به استحكام برسد. تقليد از دنياي بيروني براي ترقي‌جاه اهميتي ندارد، بلكه بيان آزادانة جزئياتي كه در فكر وي قرار دارند، امري طبيعي به شمار مي‌‌رود و به واقعيت‌هاي وي تبديل مي‌‌شوند. مشاهدة دنياي بيروني و تحسين دنياي دروني پيوندي نزديك بين شكل و محتوا آفريده‌اند و در كار ترقي‌جاه اين دو نيرو بر هم تأثير متقابل دارند. وي ارتباط نزديك بين هنرمند و هنردوست را درك مي‌‌كند. بايد با تفكر در آثار اين هنرمند مشاركت كنيم. او با روش پيشرفته‌اي تجربة حس جست‌وجوگري هنرمند را دربارة اشكال و مراحل مختلف رشد و تكامل بيان كرده و نه تنها به عنوان يك بينندة تصوير، بلكه در مقام هنرمندي كه از هنر، هنر مي‌‌آفريند، حاضر است. اُسكار وايلد مي‌‌گويد «هنر زماني آغاز مي‌‌شود كه تقليد از بين مي‌‌رود»؛ ترقي‌جاه اين‌گونه است! سابين نقدي داوه كارشناس سابق Sotheby لندن / 

يوزف ه‍ . كوگلر

دانشيار رشتة اختصاصي هنر

1990 آلمان

به چه شيوه‌اي ناب دست بسته تسليم نيروي اثر گذارنده و درمان كننده‌تان شده‌ام. او الهام‌هاي تصويري پر از احساسش را و تصوراتش را مي‌‌تواند به شيوه‌اي قابل قبول و واقعي به مثابة اكسپرسيوني غير. حسي براي هر انساني قابل فهم سازد؛ و بسيار با احساس و با «تأثيري ابدي» بيان نمايد. من مي‌‌گويم كه پيكره‌هاي تصويري وي خاستگاه خدايي ـ آسماني دارد. به گمان من او در شرايط مداوم خلاقيت (هنر و زايش) قرار دارد و بايد كه با خون دلش عاجلانه، هنر يعني مخلوقش را تا مرز قرباني كردن خويشتن حفظ كند، مراقبت نمايد و به همراهش باشد. او در اين راه به نيرو و شهامت و دلخوشي و بركت سرشار خداوندي نياز دارد.

از روزنامة فورتسهايم سايتونگ ژوئن 1993

اسب‌هاي معلق در فضا

نقاشي‌هاي ترقي‌جاه كه به غايت ساده شده‌اند، دنيايي چند لايه، شاعرانه و پر رمز و رازي را آشكار مي‌‌سازند كه تصويري از واقعيت‌ها و تخيلات و عواطف هنرمند است. يكي از عناصر تعيين كنندة دنياي نقاشي ايده‌اليز شده كشف و شهود گونه كه به سطحي فراتر از واقعيت ارتقا يافته، هيكل‌هاي ظريف و كشيدة اسب‌ها با قوس‌هاي زيباست كه چون نمادي از حركت، انرژي و آزادي بين زمين و آسمان معلق است. محمدعلي ترقي‌جاه در كارهاي جديدش تركيب‌هايي از اسب را كنار هم قرار مي‌‌دهد كه به حروف و نشانه‌هاي زبان‌هاي تصويري باستاني شباهت دارد و تك تصويرهاي چهارگوش كولاژگونه و كتيبه‌وارش انسان را به ياد كاشيكاري‌هاي ايراني مي‌‌اندازد.

يكي ديگر از سوژه‌هاي ترقي‌جاه هيكل‌هاي (تصويرهاي) اثیري زن در تركيب با اسب است كه نمادي از رابطة زن و مرد را نشان مي‌‌دهد. اسبان و زنان در اين نقاشي‌ها به نشانه‌ها بدل مي‌‌شوند.

اين نشانه‌گرايي به وضوح در تركيب تصوير با خط نمايان مي‌‌شود كه هنرمند به خوبي خط را به مثابة عنصري صوري هنر نقاشيش درك كرده است. ريتم سيال و جاري خط‌نويسي، حركت‌ها و زيبايي‌هايش و زيباشناختي صوري آن به خوبي با نقاشي هماهنگي دارد.

مارسلا ماير***
انگادينر پست،* شماره 83، سال 102
سه‌شنبه، 18 جولاي 1995 (27 تير 1374)

سنت‌موريس،** سويس

تابلوهايي كه در خود سري نهفته دارند

آثار هنرمند ايراني «محمدعلي ترقي‌جاه» را هرگز نمي‌توان در گروه خاصي قرار داد. تابلوهاي او سبكي متمايز و نوظهور دارند.

تابلوهاي او كه اغلب ماية رنگ قهوه‌اي دارند، تجسمي از آرامش‌اند. هنرمند با به‌كارگيري والُرهاي مختلف رنگ قهوه‌اي، طيف گسترده‌اي از احساسات و پيام‌ها را مي‌‌رساند و با خطوطي سبك و شناور، موتيف‌هايي چون اسب، خروس و انسان را كه در حركتي به سوي تكامل پيش مي‌‌روند، مي‌‌آفريند؛ در ميان آن‌ها، خط نوشته‌هايي ظريف و قسمت‌هايي به رنگ طلا مي‌‌درخشند. آثار او احساسي در بيننده پديد مي‌‌آورد كه ملايم و شفاف، ولي در عين حال بسيار نافذ و اثرگُذار است. تابلوهاي او حال و هواي شرق و افسانة سرزمين‌هاي كويري را دارند. همه چيز سبك و رها، باورنكردني و جادويي است. بيننده پاي تابلوهاي او ميخكوب مي‌‌شود، مي‌‌نگرد و خود را در اين دنياي ناشناختة آرام و زيبا كه مانند بهترين غزليات، با ساده‌ترين بيان، بزرگ‌ترين مفاهيم را مي‌‌رساند، رها مي‌‌يابد. نمايشگاه‌هاي فراواني كه در شهرهاي بسياري از اروپا، امريكا و آسيا برپا كرده است، او را مشهور كرده‌اند.

نگرشي به آثار هنرمند ايراني «محمدعلي ترقي‌جاه»

دُرا لاردلي*
رئيس موزه سگانتيني، سنت موريس**
سوئیس، 4 اوت 1995 (13 مرداد 1374)

او ضرب آهنگ دروني آثارش را با تكرار مي‌‌آفريند

از ديد يك اروپايي، آثار اين هنرمند معاصر ايراني كه سرزمينش از بحر خزر تا خليج‌فارس با فرهنگي بسيار غني گسترده است، تجربه‌اي است خارق‌العاده و نو.

آثار «محمدعلي ترقي‌جاه» كه اغلب آبرنگ و اكرليك هستند، به وسيله رنگ و فرم و موضوع، اشاره به خصلتي يگانه دارند كه با توجه به ويژگي‌هاي شخصيتي او، ميراث فرهنگي زادگاهش و هنر مدرن شكل گرفته است. محتواي تابلوها به هيچ وجه فكر را نمي‌آزارد، بلكه از منظري سرشار از آرامش و خوش‌بيني خلق شده است.

موتيف‌هاي معمول تابلوهاي هنرمند، همچون اسب، زن و خروس، در تكراري آهنگ‌دار تصوير شده‌اند كه در بيننده احساس خوشايندي از حركت‌هاي موزون خطي، دايره‌وار و موسيقي مي‌‌آفريند.

هنرمند به كمك اين موتيف‌هاي هنري، راهي به سوي دنيايي تازه يافته است. دنيايي كه تماشاگر آثارش را وادار به لحظه‌اي تأمل مي‌‌نمايد تا به دركي تازه دربارة هستي خُرد ما در اين بي‌كران دست يابد.

خطوط ظريف و زيباي ايراني كه به مانند نوشته‌هاي روي لوحه‌هاي قديمي است، گفتارهاي حكيمانه و پرمحتوايي است كه خواننده‌اش با آن‌ها خود را در دنيايي فارغ از زمان، ولي در عين حال امروزي حس مي‌‌كند. دنيايي كه در آن به ياري صبر و آرامش، شدت فشارهاي رواني زندگي مدرن كاهش يافته است.

رنگ‌هاي به كار رفته در آثار «محمدعلي ترقي‌جاه»، طبيعي، خاكي و مأنوس با زندگي‌اند. زمينة تابلوهايش عموماً كرم رنگ، با كم‌وبيش رنگمايه‌هاي سرخ‌اند؛ چنان‌كه گرماي آتش‌گونة آن احساس مي‌‌شود و بر روي آن، موتيف‌هاي انسان و حيوان عموماً به صورت دسته‌جمعي در جنب و جوش‌اند.

موتيف‌ها آرام و متعادل، در دنياي خود غوطه‌ورند، ولي در عين حال جزئي از جمع‌اند. چهرة زنان پيچيده در حجاب نيست، ولي آثار پوشيدگي و نجابت در چهره‌شان، نمايان است. قسمت لب و دهان آن‌ها اغلب تكميل نشده است، ولي در عوض تأثير چشمان سياه آن‌ها بسي ژرف‌تر و قوي‌تر است.

يك شيوة بيان ارزنده و خصوصياتي باشكوه سبب ايجاد سطوح طلايي و خط‌نوشته‌هاي پرمعنا شده‌اند.

آثار «محمدعلي ترقي‌جاه» جلوه‌اي است از مهارت و اطميناني عظيم در خلق كمپوزيسيون كه با پشتوانه‌اي از سنت فرهنگي و پربار و نام‌آور ايراني از هنر اروپايي كاملاً متمايز شده است.

تماشاگر اروپايي جذب شكوه و درخشش دنياي اسرارآميز افسانه‌هاي شرقي كه در تابلوهاي «محمدعلي ترقي‌جاه» نمايان است، مي‌‌شود و در شرايطي قرار مي‌‌گيرد كه سرانجامش درگير شدن با نقاشي‌هاست.

نگاهي به نقاشي‌هاي محمدعلي ترقي‌جاه

دكتر ابرهارد فرانك در روز افتتاح نمايشگاه، ويژگي‌هاي آثار اين نقاش ايراني را در سخنراني خود بيان كرد. مطلب زير، متن سخنان ايشان است.

اولين احساسي كه با نگاهي گذرا به آثار اين نمايشگاه، به هركس دست مي‌‌دهد، نظم دقيق تابلوها و بي‌وزني‌شان است كه انگار در فضا معلق‌اند و تأثيري همچون تأثير نامه‌هاي گران‌بهاي قديمي بر انسان باقي مي‌‌گذارند.

اسناد و نامه‌هاي سلطنتي اوايل سده‌هاي ميانه هم به همين‌گونه تهيه مي‌‌شدند. آن حس آرام و گرمي كه از تماشاي كاغذهاي پرگامون (كاغذي از پوست حيوانات) كه بر رويشان تذهيب‌ها و خطِ به رنگِ اُخرايي، سياه و طلايي در هماهنگي نزديكي با يكديگر قرار دارند، در انسان پديد مي‌‌آيد. در اين‌جا هم از تماشاي نقاشي‌ها، طراحي‌ها و نشانه‌ها، در بيننده زنده مي‌‌شود.

اگر به اين تابلوها دقيق نگاه كنيم، در آن‌ها پيكره و اندام‌هاي زناني را مي‌‌يابيم كه همچون مجموعه‌اي تزييني درهم تنيده شده‌اند؛ نيز چهره‌هايي كه فقط نشانه‌هاي محوي از آن‌ها ديده مي‌‌شود و اسب‌هايي با اندام‌هاي بي‌وزن و حركتي سبك‌بال كه در كل، چون حاشيه‌اي تذهيب شده و يا نواري گلابتون دوزي به نظر مي‌‌رسند. به سخن ديگر، اسب‌ها با پيكرهاي زنان در وحدتي جدايي‌ناپذير در هم بافته شده‌اند.

ما با شيوة كار اروپايي قادر به چنين كاري نبوديم، چرا كه نتيجه‌اش به هم ريختگي واقعيت‌ها و اشياي واقعي مي‌‌شد.

در هيچ‌جا، سايه، عمق يا سنگيني و ضخامت پيكرها را نمي‌يابي. همه چيز روشن، بي‌وزن و سبك‌بال به نظر مي‌‌آيند. در هيچ‌جا، حتي در آن چند تابلوي منظره هم، «زمين» ديده نمي‌شود. اسب‌ها نه افسار دارند، نه پا و سُم. سطح همه چيز را در خود فرا مي‌‌گيرد. تصوير چون نشانه‌اي به چشم مي‌‌آيد و رنگ، رها از اشياي واقعي نقشي اثيري مي‌‌يابد.

اگر دقيق‌تر و انديشمندانه‌تر به اين تابلوها نگاه كنيم، آن‌گاه به ظرافت و شكوه برجستگي‌ها، نرمي و سيال بودن منحني (قوس)هاي خط‌ها پي مي‌‌بريم و از مهارت و اطميناني كه در طراحي وجود دارد، در شگفت مي‌‌شويم. اين، اما، وجه مشخصة خط ـ دقيق‌تر بگويم ـ ماهيت خوش‌نويسي است.

اگر باز هم تعمق بيش‌تري كنيم، در زيبايي دقيق خوش‌نويسي، كليد رمز و راز زيبايي خيره‌كنندة اين آثار را مي‌‌يابيم؛ آثاري كه در آغاز ديدار، آن‌ها را بيگانه مي‌‌يابيم. اما هر چه بيش‌تر مي‌‌گذرد، بيش‌تر شيفته‌شان مي‌‌شويم.

سنت خط‌نويسي اروپايي حروف را تكامل داد. معماري و استقلال اين حروف هنوز هم تعيين كنندة اين نوع خط است. اما سنت شرقي، نشانه‌ها و علائم را پديد آورده است كه داراي وزني دلنشين و ارتباط ميان حروف بي‌صداست (حروف با صدا تبديل به نقطه‌هايي در بين جهش‌ها و انحناها مي‌‌شوند) كه در اجزاي آن بافتي ناهماهنگ وجود دارد. اين درست همان عناصري است كه مشخص‌كنندة تابلوهايي است كه محمدعلي ترقي‌جاه در اين نمايشگاه در برابر ديدگان‌مان گسترده است.

در اين‌جا مي‌‌بينيم كه چگونه سطور دست‌خطي، گاه به صورت مجموعه‌هايي از حروف بسيار ظريف در حاشية بدون چين دامن‌ها، در لباس‌ها و جُل اسب‌ها جاي‌ مي‌‌گيرند؛ يا اين‌كه چگونه به همراه برجستگي‌هاي اندام‌ها گردش مي‌‌كنند و كادرهاي دقيق و محكم تصاوير را تشكيل مي‌‌دهند، يا چگونه بعد كنتراست اندام‌ها و پيكرها را مي‌‌سازند. آن‌گاه به اين شناخت مي‌‌رسيم كه چگونه خط و تصوير چون عناصر هم‌ارزشي با هم پيوند مي‌‌يابند، انگار كه موسيقي آرام گيتار و نواي‌ني را با چشمان‌مان مي‌‌شنويم و به يادمان مي‌‌آيد كه هر دوي اين سازها خاستگاه ايراني دارند.

اعتقاد هنرمند به معتبر بودن روايت خود از اشعار حافظ و عمر خيام ـ اين خيمه‌دوز آوازه خوان ـ و از سرچشمة زوال‌ناپذير هنر داستان سرايي جلال‌الدين رومي ـ كه در اين نقاشي‌ها به شعرهاي وي برمي‌خوريم ـ اثر دلنشيني در بيننده باقي مي‌‌گذارد. گيرم كه ما با طرح‌ها و نقشه‌هاي فرش‌هاي ايراني آشنا باشيم، اما در سده‌هاي 17 و 18 ميلادي بيش‌تر از امروز تحت تأثير سنت دل‌انگيز نقاشي و تذهيب كتاب‌ها، با آن «آرابسك»‌ها و مينياتورهايش قرار داشتيم (خاطره‌اي فراموش نشدني از تماشاي يك مجلس نقاشي سلطان محمد دربارة داستان عاشقانة خمسة نظامي كه در موزة ملي لندن به طور تصادفي ديده‌ام، هنوز در من زنده است... اين سنت هنر بزرگ، در نقاشي‌هاي نقاش‌مان همچنان باقي مانده است و اين خود بهانه‌اي است كه از اين موهبت سپاس‌گزار باشيم.

Eberhard Frank
خجول، زندگي را همچون برگ‌هاي فرو ريخته مي‌‌بيند.

عاقل، زندگي را همچون بذرهايي براي افشاندن مي‌‌بيند.

جسور، زندگي را همچون پيكان‌هاي نور مي‌‌بيند.

موريا

«براي يافتنش حركت كن. نيازي نيست كه راه را بلد باشي. او خود راه را نشانت خواهد داد.» شفيعي كدكني

«بي‌وقفه در پي سرنوشت خود مي‌‌دويم».   ژرژ براك

ديدارم با محمدعلي ترقي‌جاه يكي از آن لحظات زندگي بود كه گويي ملاقات‌ها در اثير تنيده مي‌‌شوند و مي‌‌بايد رخ دهند.

اگر از اين نخستين ملاقات مي‌‌گويم از آن‌رو است كه به كمال نشان مي‌‌دهد محمدعلي ترقي‌جاه چگونه زيستني را برگزيده است؛ زيستني كه در آن خود را به نيروي مكاشفه سپرده، اجازه مي‌‌دهد ارتباط‌ها در زمان و مكان مناسب پديد آيند.

سوار بر قطار سوييسي بين لوزان و بال، عازم ديدار از بازار مكارة بلند آوازة موسوم به آرت / بازل بودم، كه در آن گالري‌هاي بسياري از سراسر جهان، تازه‌ترين آثار استادان هنر را به تماشا و فروش مي‌‌گذارند. اين نمايشگاه ابتدا به روي افراد حرفه‌اي، گالري‌داران و مجموعه‌داران و سپس به روي عموم گشوده مي‌‌شود. قطار از مسافر موج مي‌‌زد و بسيار شلوغ بود. با شنيدن تكه جملاتي در لابه‌لاي خنده‌ها و «آيا به نمايشگاه‌هاي بال مي‌‌رويد؟»، دريافتم كه اكثر مسافران عازم بال هستند تا خواه از نمايشگاه توتانخامون و خواه از بازار مكارة آرت / بازل ديدار كنند. قطارها در سوييس معمولاً بسيار ساكتند. ولي آن روز پرازدحام و پر سروصدا بود. مردم سرپا بودند و به اين سو و آن سو مي‌‌رفتند. همه در جنب‌وجوش بودند و آزادانه تبادل عقيده مي‌‌كردند. هنردوستان خصلت خاصي دارند. جهان را با چشم باز نظاره مي‌‌كنند. دوست دارند ديگران را در هيجان‌ها و انديشه‌هاي خود سهيم كنند. به طور طبيعي، فارغ از قيود اجتماعي، سر صحبت را باز مي‌‌كنند. هنر همچون يك مغناطيس عمل مي‌‌كند و گويي بهترين‌هاي درون افراد را آشكار مي‌‌سازد و در ارتباط مستقيم قرار مي‌‌دهد.

وقتي سوار قطار شدم يك جاي خالي كنار يك آقاي موقر و ساكت پيدا كردم. ديدم چشماني عميق و آرام دارد. برايم جاي نشستن خوبي بود. روبه‌روي ما دو مرد نشسته بودند كه با شور بسيار اسپانيايي حرف مي‌‌زدند و مجلات فرانسوي مي‌‌خواندند. از آن‌جا كه مقيم كاليفرنيا هستم برايم جالب بود كه يك نقطه‌نظر فرانسوي دربارة تازه‌ترين خبرهاي سياسي بخوانم و خواهش كردم مجلد را ببينم. يكي از آن دو مرد رئيس موزة هنر مدرن سالامانكا در اسپانيا بود و ديگري گالري‌داري در همان شهر. آن‌ها به آرت / بازل مي‌‌رفتند تا آثاري را براي فضاهاي هنري خود در كشورشان بپسندند و بخرند.

سهيم شدن در هيجان يك سفر هنري حال خاصي دارد. آرت / بازل يكي از آن‌جاهايي است كه شور و اشتياق هر بيننده‌اي را برمي‌انگيزد و منبع الهام او مي‌‌شود. در حالي كه مطالب فكاهي روز را در مجلة مربوط به آخرين رخدادهاي سياسي مي‌‌خواندم و مي‌‌خنديدم، در اين فكر بودم كه همسايه‌ام، همان آقاي موقر و ساكت، لابد همچنين علاقه‌مند به خواندن آن‌هاست، و بنابراين مجله را آهسته ورق مي‌‌زدم تا او هم بتواند مطالب آن را ببيند. حالتش آرام و دقيق بود. با صدايي نرم و ملايم از من پرسيد كه آيا انگليسي حرف مي‌‌زنم، آيا به تماشاي آرت / بازل مي‌‌روم؟ پاسخم مثبت بود و او هم به همانجا مي‌‌رفت. او خوشحال بود كه من اهل لوزان بودم ولي از سال‌ها پيش در كاليفرنيا زندگي مي‌‌كردم. بعداً كشف كردم كه او صبح همان روز ژنو را ترك كرده بود، در حالي كه اطمينان داشت كسي را خواهد يافت كه متن انگليسي كتاب او را برايش خواهد نوشت. يقين داشت كه وقتي آن شخص پيدا شود او را خواهد شناخت. بنابراين براي او طبيعي بود كه سر صحبت را با من باز كند. ما دربارة كار او و درگيري هر دو نفرمان در كار هنر حرف زديم. علاقه‌مند شدم كه كارهايش را ببينم. او يك كتاب و چند كارت‌پستال زيبا از آثار خود به همراه داشت كه به تقاضاي من به حاضران نشان داد. ادامة مكالمه و كشف آثار او به وجهي چنين طبيعي بسيار آسان بود. احساس مي‌‌كردم كه در گالري او هستم و يك دم به قارة ديگري رفته‌ام. ديدن آثارش مرا به جهان ديگري فرو برد كه در آن مكان و زمان معلق بودند. مرا به زماني بازگرداند كه در دانشكدة هنرهاي زيباي لوزان درس مي‌‌خواندم و تماس‌هايي پربار با دانشجويان ايراني داشتم. هنگامي كه در بال از قطار پياده شديم، كتاب و كارت پستال‌هاي او را در دست داشتم. محمدعلي ترقي‌جاه سرانجام از من پرسيد كه آيا مايلم مطالب كتاب مورد نظر او را بنويسم. پس از آن باز هم در تماس بوديم و عميق‌تر با كارهاي او آشنا شدم.

بنابراين در بال، اين شهر هنرپرور سوييسي، بود كه فرايند انديشيدن دربارة نگارش اين متن را آغاز كردم. از اين‌كه انجام آن چنين بي‌مقدمه از من خواسته شده بود احساس افتخار و سپاسمندي مي‌‌كردم. محمدعلي ترقي‌جاه در روزي كه با من در قطار آشنا شد مرا همان‌طور برگزيد كه شيوة زيستن اوست: به انگيزش مكاشفه. آن ملاقات مي‌‌بايست رخ دهد. آن ارتباط سهل و طبيعي نشانة آن بود كه او شخص مورد نظر خود را يافته است. من يك هنرمند بودم، و يك مدرس هنرهاي زيبا و هنرشناسي در سطح مدارس عالي و دانشگاهي. كار او را دوست داشتم. زادة سوييس بودم، در كاليفرنيا زندگي مي‌‌كردم و انگليسي حرف مي‌‌زدم. اعتماد او به رخدادها و به آن‌چه زندگي در آن نمود مي‌‌يابد در انتخاب‌هاي او در زندگي مستتر است. در تماس‌هاي بعدي‌اي كه با او و همسرش فيروزه داشتم، و از آن بيش‌تر از خلال آثار او، بهتر با برخورد معنوي‌اش با زندگي آشنا شدم. نقاشي‌هاي او به وجهي بسيار مستقيم جوهر تعادل ظريف در زندگي بين زمان و مكان، بين بشريت و جهان، و بين انسان‌ها را منعكس مي‌‌سازند. انگيزش او ـ حضور مهربانانة عشق فراگير و تجليل زندگي ـ در رفتارش، در صدا و اعمالش، و همچنين در نقاشي‌هايش بازتاب مي‌‌يابد.

روزي كه با هم آشنا شديم، محمدعلي ترقي‌جاه يك ضرب‌المثل ايراني بر زبان آورد كه به خوبي توجه او را به عنوان انسان به رابطة صلح‌آميز با همة ديگر موجودات مصور مي‌‌ساخت: «اگر يكديگر را دوست بداريم و تو در يمن باشي در قلب مني، و اگر يكديگر را دوست نداريم و تو نزديكم باشي در يمني». ترويج عشق و پذيرش غير به اعتبار آن كه «همه اعضاي يك پيكريم»، كه «همه متعلق به خداييم» از ديد او واجد اهميت اولاست.

هنگامي كه نقاشي‌هاي محمدعلي ترقي جاه را در كتابي كه به دستم داد ديدم، در حيرتي توأم با لذت فرو رفتم. خود را بلافاصله با كارش در ارتباط احساس كردم. رنگ‌ها، تركيب، سير كلي و كيفيت كارش نظر مرا جلب كرد. جذبه‌اي جهان‌شمول و چند فرهنگ در آثارش بود. نقاشي‌هاي ترقي‌جاه، اگرچه از حيث موضوعات و سبكشان منحصراً ايراني بودند، مرا به ياد ديگر صور هنري و آثار بعضي استاداني كه بسيار دوستشان دارم مي‌‌انداختند. امّا از همه مهم‌تر شيفتة سرزندگي لطيف و فراگيرشان شدم، كه بعدها آموختم آن را به معناي حضور عشق تعبير كنم.

به مرور كه با آقاي ترقي‌جاه و همسر دوست‌داشتني‌اش فيروزه آشنا شدم فرصت كردم كه به عمق تعهدشان به زندگي و معنويت بينديشم. آن‌چه را كه كار او را گران‌بها و بسيار وفادار به سرچشمة آن مي‌‌سازد تلفيقي است كه بين زندگي هنرمند و تصويري كه مي‌‌آفريند مشاهده مي‌‌كنم. اثر او بيان حياتي سراسر تعمق و آگاهي دروني توأم با عشق و احترام خودانگيخته نسبت به زندگي است. هنرش در توانايي او به گردهم آوردن جهان دروني و بروني در چارچوب آفرينشي شاعرانه و موسيقي‌گونه با سبك و پيامي منحصر به فرد نهفته است.

محمدعلي ترقي‌جاه مرد مهربان و ظريفي است كه زندگي را يكسر غرقه در كار خود سپري مي‌‌كند. با همسر خود، كه پيشينة هنري‌اش او را بهترين مشوق و منتقد آثار شوهرش قرار داده است، در تهران زندگي مي‌‌كند. هر دو به ادارة گالري و كارگاه هنري‌اي كه او در آن به نقاشي مي‌‌پردازد سرگرمند. آن‌ها دو پسر دارند: محمد معمار است و علی نقاش. خلاقيت و وحدتي را كه اساس خانواده و زندگي شخصي آن‌ها يافتم در غنا، زيبايي و موازنة آثار محمدعلي ترقي‌جاه منعكس‌اند. اعتماد خودجوششان به توانايي انسان به مشاركت با ديگران منظري از عمق زندگي آنان پيش چشمم گشود، كه جذبة خاص، قدرت آرام و زيبايي آثار او از آن نشأت مي‌‌گيرد.

كشف هنر محمدعلي ترقي‌جاه

«هنر تداعي‌بخش رازي است كه جهان بي‌آن وجود نمي‌داشت». رنه ماگريت

محمدعلي ترقي‌جاه اكنون 43 سال است كه نقاشي مي‌‌كند. او تحصيلات رسمي خود را در رشتة مهندسي مكانيك به پايان رساند و سه سالي نيز در اين زمينه به كار پرداخت، امّا ديري نپاييد كه راه دل خود را يافت. از كار مهندسي روي‌گرداند و خود را يكسره وقف نقاشي كرد. به زودي هنرش مورد تأييد قرار گرفت و نشان طلاي مسابقات هنری دانشگاه های ایران در رشته نقاشی را در 1346 نصيب او كرد. در 1357، آثار او را به منظور شركت در بازار مكارة هنري بين‌المللي آرت / بازل سوئیس برگزيد. در 1377 موزة بين‌المللي هنرهاي قرن بيست و یکم تيموتكا از محمدعلي ترقي‌جاه دعوت كرد كه به نمايندگي كشورش آثار خود را در آن به نمايش بگذارد. اين سازمان غيرانتفاعي به نيت ترويج صلح توسط هنر بنيان نهاده شده است. شركت محمدعلي ترقي‌جاه در چنين نمايشگاهي ارج نهادن به فلسفة زندگي ملهم از تصوفي است كه در آثار او ساري است.

عكس با مدال + عكس مدال طلاي آرت / بازل

زماني كه محمدعلي ترقي‌جاه آغاز به نقاشي كرد، موضوعاتش دورنما، پيكر انسان و طبيعت بي‌جان بودند، كه امكان سياحت در رنگ‌ها و تركيب‌ها را به او مي‌‌دادند. موضوعات گويايي در وصف نگراني‌هاي اجتماعي آن ايام، بُعدي انساني و عاطفي به كارش مي‌‌افزود.

در طي ساليان، موضوعات متحول شده‌اند، وسيع‌تر و عميق‌تر شده‌اند، و طيف الوان آن‌ها نيز گسترده‌تر شده است. اكنون پيكر انسان، چهره، چشم، اسب، خروس، گياه، گل، طبیعت و شعر صوفيانه را، كه غالباً در مقام وسيلة بيان نمادين به كار مي‌‌روند، دربرمي‌گيرند. آن‌ها را به صورت شمسه‌هايي شناور در فضاهايي زرين يا در تركيب‌هايي خوش‌ساختار و كولاژهايي نيك سازمان يافته بازمي‌يابيم. در طي سال‌ها، به سان ترجيع‌بند يك ترانه، با قدرت و بينشي همواره نو، تكرار مي‌‌شوند و قريحة هنري و دست‌تواناي محمدعلي ترقي‌جاه را به تصوير مي‌‌كشند. 

ته‌رنگ‌هايي باز هم ظريف‌تر به طيف غني و لطيف طلايي، مفرغي، نارنجي، خاكي، قهوه‌اي و خاكستري او افزوده شده‌اند و اكنون كاربرد ظريفي از رابطة روشني و تيرگي در آثارش مشاهده مي‌‌شود. احساس ضرباهنگ و جنبشي از نقاشي‌هاي او ساطع مي‌‌شود كه از حركت و حالت سرزندة حيوانات تصوير شده و متون صوفيانة زينت‌بخش اثر سرچشمه مي‌‌گيرد و بُعدي شاعرانه به آن مي‌‌بخشد.

اگرچه كار محمدعلي ترقي‌جاه از حيث سبك و موضوعاتش اصالتاً ايراني است، در آن كيفياتي مشابه آن‌چه در فرهنگ‌ها و آثار هنرمندان ديگر ديده‌ام به چشم مي‌‌خورد. در ادامة متن به اين برداشت‌هاي گذرا اشاره خواهم كرد و توضيحاتي در اين باب خواهم داد تا بهتر جذبة جهاني و چند فرهنگي‌اي را كه در كار او مي‌‌بينم مصور نمايم. هنرمندان بصري از طريق تصاوير، شكل‌ها، نمادها، رنگ‌ها، بافت سطوح و جنس موادي كه به كار مي‌‌برند با مخاطبان خود ارتباط برقرار مي‌‌كنند. خلاقيتي كه آن‌ها را به توليد آثارشان وا مي‌‌دارد تنفس و صداي ايشان است. غالباً بياني است پرعاطفه از يك نياز ژرف به جست‌وجوي معناي زندگي و راهي براي انتقال آن‌چه در قلب خود احساس مي‌‌كنند. هنرمندان همة اعصار اين نياز به بيان زيبايي و شكل بخشيدن به مشاهدات، تجربيات، احساسات، آرمان‌ها و حيات دروني خود را احساس كرده‌اند. موضوعات مشابهي را در سراسر جهان بازمي‌يابيم، به ويژه هنگامي كه انگيزة هنرمند، شيفتگي او نسبت به طبيعت و صور حيات آن است. آن‌گاه كه ارزش‌هاي معنوي را بيان مي‌‌كنند، غالباً راه زيبايي و سادگي را برمي‌گزينند. موضوعات معمولي معناي نمادين به خود مي‌‌گيرند و پيام‌آوران تجربة دروني هنرمند مي‌‌شوند. اصول زندگي مورد احترام بشريت، مانند حرمت، اعتماد، سپاسمندي، عشق، شادي و آزادي، مي‌‌توانند آثار او را سرشار از ملاحت سازند و تجربة او را به بيننده منتقل كنند. هنر محمل پيام و صداي دل هنرمند است. هنر از ديدگاه جاذبة جهاني خود بياني از همين پيش درآمد زندگي در كرة خاكي ماست: عشق. عشق در دل هر اثر بزرگ نهفته است.

من اين عشق را در آثار محمدعلي ترقي‌جاه مشاهده مي‌‌كنم. همچنان كه نزد بسياري هنرمندان ديگر به چشم مي‌‌خورد، جست‌وجوي زيبايي، آزادي، معناي زندگي و احترام به آفرينش خداوند در آثار او حضور دارد. نگارش متن انگليسي كتاب او، كه چنين سهم و بينش مثبتي را از خلال هنر به جهان و زمانة ما ارزاني مي‌‌دارد، موجب افتخار من است.

او مي‌‌گويد، «هر روز گامي به آزادي نزديك‌تر مي‌‌شوم»، و «ما براي زيستن بر زمين آفريده نشده‌ايم، بلكه زيستن در بهشت را مي‌‌جوييم». من در سخنان او تأييدي بر آرمان و اعتماد ژرف او به زندگي مشاهده مي‌‌كنم. فرايند هنري براي او و همة هنرمندان، تدبيري براي راه يافتن به آزادي دروني و ارتباط نزديكتر با معناي بنيادي زندگي است.

در طي سال‌ها، نقدهاي بسياري توسط گالري‌داران و بازديدكنندگان نمايشگاه‌هاي آثار او به رشتة تحرير درآمده‌اند. اين اظهارنظرها گواهي بر جذبة چند فرهنگي كار او را تشكيل مي‌‌دهند. اگر چه با كلمات متفاوت، اين واكنش‌ها در برابر هنر او بسيار شبيه يكديگرند. كورت گامپر مي‌‌گويد «نقاشي‌هاي شما به يك ساز ظريف زهي مي‌‌مانند، كه موسيقي آن به ژرفاي روح آدمي رخنه مي‌‌كند». هنر بصري‌اي كه به قصد و در واكنش به يك ارتباط خودجوش با زندگي آفريده شود مي‌‌تواند بر بيننده اثر ژرف بگذارد و نزد همگان پاسخي برآمده از روح برانگيزد. هنگامي كه با هنري چنين همكوك مي‌‌شويم قدم به جهان هنرمند مي‌‌گذاريم.

سيري در هنر محمدعلي ترقي‌جاه

«رنگ و قلم‌مويي در دست تو است. بهشت را نقاشي مي‌‌كني و سپس وارد آن مي‌‌شوي». نيكوس كازانتزاكيس
 هنگامي كه محمدعلي ترقي‌جاه سفر هنري خود را در فاصلة سال‌هاي 1344 تا 1354 آغاز كرد، غالباً موضوعاتي برگرفته از طبيعت پيرامون خود را به تصوير مي‌‌كشيد. هدفش نه ارائة دقيق طبيعت، كه سياحت در شيوه‌هاي گوناگون رنگ‌آميزي و تركيب بود. بوم‌هاي او سرشار از الواني پرتوان و جسور بودند كه به دورنماها، طبيعت‌هاي بي‌جان و گروه‌هاي زنان جان مي‌‌بخشيدند. رنگ سبز در آن دوره غلبه داشت و از روابط هماهنگ موجود در طبيعت حكايت مي‌‌كرد.

در دورة دوم كارش، در 1355، ارائة تفنني و گوياي حيوانات و انسان‌ها مركزيت يافت. رنگ‌ها جاي خود را به ته‌رنگ‌هاي لطيف‌تر داد و پيرامون پيكرهاي نمادين با خطوط ضخيم سياه مشخص شد. تركيب‌ها ساده و متوازن بودند. نقاشي‌ها كيفيتي كودكانه و خطي داشتند كه يادآور آثار پل كله بود. شكل‌ها و گروه‌بندي‌هاي نامأنوس، و نيز حالت چهره‌ها، شيفتگي و تنشي درخور رخدادهايي چون مراسم مذهبي خياباني را به نمايش مي‌‌گذاشتند. اين نقاشي‌ها گواهان رويدادهاي آن ايام هستند. به‌سان صدايي صامت عمل مي‌‌كنند كه بايد به شكل بصري در زمانه‌اي از دلمشغولي‌هاي شخصي و اجتماعي شنيده شود.

در حوالي سال 1356 محمدعلي ترقي‌جاه براي نخستين بار سفري به كوير كرد و بسيار مجذوب رنگ خاكستري آن شد. از آن پس خاكستري را به طيف الوان خود افزود و آن را باز غني‌تر ساخت. در آن زمان آغاز به تجربة عميق‌تر در طبيعت‌هاي بي‌جان سرشار از رنگ و طرح كرد. اين تركيب‌هاي جذاب و زيبا طبیعت بیجان هایی را بر زمينه‌اي منقوش نظير آن‌كه در بعضي نقاشي‌هاي اروپايي ديده مي‌‌شود دربرمي‌گرفتند. فرش شرقي، كه در آن روزگار كشفي جديد و باب روز بود، ازجمله در زمينة آثار نقاشان فلامان به چشم مي‌‌خورد. حتي ماتيس، استفاده از منسوجات به عنوان عنصر تزييني را به وفور در كار خود تجربه كرد. اين طرح‌هاي گل و بوتة شرقي، احساس وفور نعمت و غناي جشن‌گونه به اين آثار بخشيده‌اند. طبيعت‌هاي بي‌جان محمدعلي ترقي‌جاه، با آن زمينه‌هاي سرشار از رنگ و تركيب‌هاي نيك پرداخته، بسيار موفق بودند؛ به‌ويژه در زوريخ، كه به سرعت فروش رفتند. وقتي از او تقاضا شد كه نقاشي‌هاي ديگري به همان سبك جذاب توليد كند، محمدعلي ترقي‌جاه، كه آن‌ها را كاري تجربي مي‌‌نگريست، امتناع كرد. براي او ادامة فرايند تكاملي خود به عنوان نقاش و پرداختن به مقولة نويافتة زنان و اسبان مهم‌تر بود. موضوع سنتي پيكرهاي انسان و اسب مينياتور ايراني در كار او آغاز به خودنمايي مي‌‌كرد و نيازمند آن بود كه به شيوه‌اي نو از حيث ارائه و هدف بيان شود. زنان و اسبان تا مدت‌ها بر بوم‌هاي او به تاخت و تاز آرام خود ادامه دادند، متحول شدند، تغيير مسير دادند و در دورنماهاي نو و بر زمينه‌هاي مالامال از رنگ به جولان درآمدند و تا به امروز، با حضور متفكرانه و شاعرانة خود، به نقاشي‌هاي او زيبايي مي‌‌بخشند.

محمدعلي ترقي‌جاه در طول سال‌ها و با تعهدي بي‌وقفه، سبك منحصر به فردي به وجود آورده است. عشقش به طبيعت، احترام عميقش به زندگي و گرايشش به معنويات در آثار او منعكس‌اند. كلماتش به خوبي تمايل او را به خدمت به والاترين مدارج رابطة انسان با آفرينش و حضور خدا مصور مي‌‌سازند: «اسبان در نقاشي‌هاي من آزاد از زمين مي‌‌تازند، همانند خروس‌ها، پيكرهاي انسان و كوه‌هايم. اين نمادي است از انديشة هميشگي منشأشان، بهشت، جايي كه آرامش و همنوايي و عشق هست. آرزوشان پرواز كردن به سوي خانه و بازگشتن نزد عزيزانشان است. رنگ سفيد در نقاشي‌هاي من نماد خداست. ما حضور او را در همه‌جا نزديك خود حس مي‌‌كنيم.»

تجربة زندگي، سفرها و زندگي دروني محمدعلي ترقي‌جاه تأثير بسياري بر كار او داشت. عشق و توجه او به زندگي از مشاهدات و برداشت‌هاي او بهرة وافر برد. هنگامي كه براي نخستين بار چشمش به كوير افتاد بسيار مجذوب فضاهاي آفتاب سوختة آن شد. بُعد تازه‌اي در كارش ظهور كرد كه تا به امروز باقي است. رنگ خاكستري به طيف الوانش افزوده شد؛ يك خاكستري زنده و نوراني. هنگامي كه زندگي چالش و سوگ و دگرگوني فرا راه او گسترد، با تصاوير و رنگ‌هاي نو بر آزمون‌ها فايق آمد. زندگي دروني‌اش از بركت كوشش معنوي به كارش آرامش و جهت مي‌‌بخشد. ژرف‌تر شدن كارش از قصد او به تجليل زيبايي و ايجاد هماهنگي در اين جهان نشأت مي‌‌گيرد.

ظرافت كار، اجراي دقيق آن، تكرارها و عناصر تزييني، و صفحة مسطحي كه عناصر مختلف بر آن در شعري واحد به هم تنيده مي‌‌شوند، خصلتي منحصراً ايراني به كار او مي‌‌بخشند. هنگامي كه نقاشي‌هاي او را ديدم به ياد مينياتورها و تصاوير كتب دست‌نويس ايراني افتادم، كه آن كيفيت موسيقيايي و رقص‌گونه‌اي را كه آن‌همه در سال‌هاي تحصيلم دوست داشتم دارا بودند. تركيب‌ها آزاد، فاقد مناظر و مرايا، و مقيد به صفحة مسطح بوم يا كاغذ هستند. داستاني روايت مي‌‌شود كه غالباً به زندگي روستايي رجوع دارد. زنان گردهم مي‌‌آيند، اسب مي‌‌رانند يا آزادانه در بين آن‌ها حركت مي‌‌كنند، خروس‌ها در ميان گلّه ظاهر مي‌‌شوند. اين گروه‌ها گويي در حركتي پيوسته و آهسته در ميان درختان يا در دورنمايي نامشخص به يكديگر مي‌‌پيوندند. نقاشي‌ها غرقه در نورند. خطوط، نوشته‌هاي عربي، نقاط، گل‌ها و ديگر عناصر تزييني در تركيبشان به هم آميخته‌اند. بيضي‌ها، چهره‌هاي ناتمام و اشكال نامشخص اسب و خروس، حالتي اسرارآميز به داستان مي‌‌افزايند. شكل‌ها در مه، شايد در نور، محو مي‌‌شوند. گويي در فضا، از زمان يك رؤيا، پيش چشممان ظاهر و سپس در دوردست محو مي‌‌شوند.

همچنان كه در هنر كهن ايراني ديده مي‌‌شود، مضامين ثابتند و تغييرات ظريف به قلمرو تركيب، رنگ‌آميزي، جهت صحنه، عناصر مختلف مشمول در آن، منظر تلألؤ طلا در مه، معني و موقعيت متن، شيوة فني و مواد مورد استفاده تعلق دارند.

در آثار محمدعلي ترقي‌جاه، به خصوص در ضربات تند و ارادي‌اي كه براي نمايش خروس به كار مي‌‌برد، حال و هوايي شرقي هست. آزادي خطوط زنده و پرتحركش همان احساس خاص زندگي را القاء مي‌‌كند كه در نقاشي‌هاي مركبي‌اي كه دست و چشم در آن‌ها در كمال هماهنگي كار مي‌‌كنند يافت مي‌‌شود. در اين‌جا شخصيت پرنده، پيرامون ناقص يك اسب يا طرح يك زن در درون نقاش تجربه مي‌‌شوند و به وسيلة چند ضربة نرم و پر احساس قلم‌مويي بر بوم انعكاس مي‌‌يابند. حالت خوشنويسانة اين نقاشي‌ها به راستي تراوش دست پختة نقاشي است كه از اين طريق، سنت هنر شاعرانه را تداوم مي‌‌بخشد.

اشعاري از مولانا جلال‌الدين رومي كه در نقاشي‌ها گنجانده شده‌اند بُعد خود را بر اين آثار مي‌‌افزايند. موقعيت نامأنوسشان در ميان تصاوير، الحان نامنتظري را وارد داستان مي‌‌كنند. خطوط سيّال و آهنگينشان به سطح كار تحرك مي‌‌بخشند و عناصر مختلف تصوير را به يكديگر مي‌‌پيوندند. خطوط به جريان درمي‌آيند، امتداد مي‌‌يابند، خط تأكيد به زير پيكرها مي‌‌كشند، و گاه آن‌ها را از بافت ظريف خود پر مي‌‌كنند. حضور چشم‌نواز و آهنگين خود را به اثر مي‌‌افزايند و حال و هواي خاص آن را بدان مي‌‌بخشند. متن صوفيانه كلمات بخردانة خود را پيش چشم بيننده مي‌‌گسترد تا به او الهام و اميد دوباره دهد. محمدعلي ترقي‌جاه اين اشعار را به فراخور نيازش به عنوان ابراز پيام عشق در جهان برمي‌گزيند.

نگارش در سرچشمة تاريخي خود نزد بسياري اقوام مقدس شمرده مي‌‌شد. خوشنويسي هنري قدسي بود و دست‌اندركاران آن از احترام بسيار برخوردار مي‌‌شدند. خوشنويس، رسالت والاتر انتقال افكار به صورتي شاعرانه و هنرمندانه را برعهده داشت. هنر خوشنويسي هم امروز نيز هنري بي‌همتاست. يافتن آن در نقاشي‌هاي محمدعلي ترقي‌جاه بُعد جهاني كار او را بارزتر مي‌‌سازد. خطوط روان و صريح آن بر احساس حركت و موسيقي آثارش مي‌‌افزايد.

ضرباهنگ سرزندة خوشنويسي با شكل‌هاي بزرگ‌تر و ساكن‌تر نقاشي تضادي برقرار مي‌‌كند كه جهان طبيعي، ذهن بيدار و خرد را يكجا گردهم مي‌‌آورد. اشعار مولانا، كه محمدعلي ترقي‌جاه از آن‌ها الهام مي‌‌گيرد، آن‌چه را كه تصوير از راه بصر منتقل مي‌‌كند با كلمات مي‌‌گويند. بيننده‌اي كه خوشنويسي عربي را درك نمي‌كند، معني را از نفس وجود و موقعيت و ضرباهنگ آن درمي‌يابد و براي كسي كه سواد خواندن اين انديشه‌هاي بلند را داراست، خوشنويسي قدرت پيام نقاشي را دو چندان مي‌‌سازد.

اشعار زير از مولانا هستند و در نقاشي‌هاي آقاي ترقي‌جاه به كار رفته‌اند.

ـ مرغ باغ ملكوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم.
ـ يار در خانه و ما گرد جهان می چرخیم، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم.
ـ عشق آمد و چو جانم اندر رگ و پوست، تا کرد مرا خالی و پر کرد ز دوست، اجزاء وجودم همگی دوست شدند، نامي‌ست ز من بر من و باقي همه اوست.
به لحاظ عشقش به تجليل زندگي از راه هنرش، من محمدعلي ترقي‌جاه را همگام مارك شاگال مي‌‌بينم، كه مي‌‌كوشيد با هنر خود همگان را در جهاني كه در آن صلح بين آدميان ميسر باشد شريك كند. پيام عشق شاگال، جان هنر او بود. از راه جهان‌شمولي موضوعات و غناي الوان، سعي داشت احساس وحدتي در جهان پاره پارة ما برانگيزد، صلح را به مناطق جنگ‌زده بازگرداند و عشق را جانشين رنج كند. او، چه در زندگي خصوصي خود و چه در بيانش، همواره اين احساس ژرف عشق و احترام به زندگي را كه رهنمون او بود ابراز مي‌‌كرد. در آثار او، ارزش‌هاي والاتري فراتر از تفرقه‌هاي ناشي از معتقدات مذهبي و جنگ‌ها در تمامي زمين حضور فراگير داشتند.

هنگامي كه محمدعلي ترقي‌جاه مي‌‌گويد «خداي همة ما يكي است»، از روشن‌بيني اين نگارگراني كه در قلب خود خدايي واحد را مي‌‌پرستند و مي‌‌خواهند پيام متفاوتي از اميد و عشق به جهان بدهند شادمانه مي‌‌شوم. براي نيل به اين هدف، انسان مي‌‌بايد فراتر از محدوديت‌هاي زندگي مادي روي زمين برود؛ و اين است سرچشمة موجودات پرنده‌اي كه جاذبة ثقل را به مسخره مي‌‌گيرند، پيكرهاي نيمه‌تمام، چشمان اندوهبار حيوانات، كاربرد نامأنوس دورنماها، تركيب شعرگونه و استفاده از رنگ و لكه‌هاي طلا و نور در سراسر اثر. كلمات «خدا راهنماي زندگي ماست. او هر آن‌چه را كه نيازمند آنيم فراهم مي‌‌كند. ترس بي‌جاست، چرا كه او حامي ماست»، اعتماد عميق هنرمند به زندگي را نشان مي‌‌دهد، كه در حالت آرام موضوعاتش منعكس مي‌‌شود.

در آثار محمدعلي ترقي‌جاه، رنگ‌ها زميني‌تر از الوان نقاشي‌هاي شاگال هستند، امّا از كيفيت سرزنده‌اي برخوردارند كه از فضاهاي غرقه در نور انتظار داريم. پيكرهاي سيّال، اسبان بي‌وزن شناور در فضا، تپه‌هاي قائم و منظر عناصر نمادين در نقاشي‌هاي او كيفيت سوررئاليستي و رؤياگونه‌اي به كارش مي‌‌بخشند. همانند شاگال، ترقي‌جاه شيفتة بشريت، زندگي روستايي، طبيعت، آيندة اميد بخش‌تر و ارتباط معنوي انسان با آفريدگار است. موضوعات پرمعني و سبك‌هاي هر دو هنرمند از خلال تمهيدات بصري با ما سخن از جهان بهتري سرشار از هماهنگي و عشق مي‌‌گويند. كارشان، كه پيغامي يكسان در بر دارد، براي نياز بشريت به درك و برخورد معنوي با زندگي جنبة حياتي دارد. با نيل به چنين درك و بينشي، بشريت مي‌‌تواند صلح و صفايي را كه جوياي آن است تحقق بخشد، زيبايي راستين موجود بر اين كرة خاكي را ببيند و در آرامش زندگي كند.

از دهة 1360 به اين‌سو، گرمي و جلاي رخشان طلا زينت‌بخش آثار محمدعلي ترقي‌جاه شده است. گاه ورق زر زمينه‌اي فراهم مي‌‌كند كه ابياتي صوفيانه در مستطيل‌ها يا بيضي‌هايي نظير قاب‌هايي كه در معابد و مُهرهاي نفيس مصري يافت مي‌‌شوند جاي بگيرند. اين نوشته‌هاي زيبا بُعد تازه‌اي به كار مي‌‌افزايند. آن‌ها را در فضاي بوم بر روي اسبان، به صورت نوارهايي شناور در پس‌زمينه‌، مشاهده مي‌‌كنيم.

تصوير با متن صوفيانه روي اسبان

به ويژه در فاصلة سال‌هاي 1369 تا 1374، گستردگي ورق طلا به صورت شبكه بر تمامي سطح نقاشي‌هاي ترقي‌جاه مرا به ياد نقاشي‌هاي مذهبي‌اي مي‌‌اندازد كه در آن‌ها طلا در هاله‌ها، جامه‌ها و زمينه‌ها به كار مي‌رفت و موضوع را غرق در جلال و نور مي‌كرد. اين تركيب‌ها، همچنين مرا به ياد شمايل‌ها مي‌اندازند. در شمايل‌هاي روسي، از طلا براي پوشاندن چهرة قديس تصوير شده و حفاظت از او استفاده مي‌شود و هاله‌اي از نور آن جهاني به دور چهره و دستان او مي‌گسترد. در نقاشي‌هاي آقاي ترقي‌جاه، چهرة بسياري زنان، گل‌ها، بخشي از كالبد اسبان و خروس‌ها، و همچنين عناصر تزييني، در ميدان شبكه مانند زرين خودنمايي مي‌كنند. تصويرها غني و پركارند. به قول آقاي ترقي‌جاه، به‌سان حروف «نوشته» شده‌اند. در چشم بيننده، به «خواندن» برگي از يك كتاب نفيس مي‌مانند.

پنجره‌هايي كه با نظمي آهنگين به روي تصاوير زودگذر پشت قاب شبكه مانند گشوده‌اند، نقاط تكراري چليپاها، گل‌ها و قطعه‌خط‌هاي عربي مرا همچنان به ياد كيفيت مرصع نقاشي‌هاي كليمت مي‌اندازند. چهره‌هاي مكرر مردان خاموش داراي سبيل و موي بلند زير كلاه‌شان همچنين در تركيب شبكه خودنمايي مي‌كنند. با چشماني متفكر ولي نافذ ما را نظاره مي‌كنند. هر يك از اين چهره‌ها به شكلي متفاوت ارائه شده است: آزاد، همچون آبرنگ، با رنگ‌هاي رقيق شده و لبه‌هاي نرم، با سايه‌هاي گويا، با طرح لطيف يا بر سطح داراي بافتي نظير آن كه در ديوارنگاره‌هاي كهن ديده مي‌شود. اين مردان نظاره‌گر و آرام مرا به ياد رقصندگان صوفي يا روستاييان موقر و آراسته مي‌اندازند. كيفيت لطيف يك شمايل قديمي يا يك نقاشي پير شده در طي زمان را با ته ‌رنگ‌هاي متعدد خاكي‌اش، در بردارد.

رنگ‌هاي محبوب محمدعلي ترقي‌جاه، ته‌رنگ‌هاي بسيار پختة خاكي با درجات ظريف تيرگي، ارزش و حدّت هستند. از رنگ سياه براي تشديد تضادها استفاده مي‌كند، و رنگ سفيد، كه براي آقاي ترقي‌جاه نماد خداست، در همة نقاشي‌هاي او حضور دارد. به رنگ‌ها روشني مي‌بخشد، به سان مه خفيف صبحگاهي در فضا مي‌پيچد و شكل‌ها و كالبدها را محو مي‌كند. خاكستري‌ها و خاكي‌ها زمينة خنثاي بسياري از نقاشي‌هاي او را تشكيل مي‌دهد و به تركيب‌شان وحدت مي‌دهد. گه‌گاه رنگ آبي، خنكي و ملاحت خود را به اثر مزيد مي‌كند.

شكل‌هايي كه محمدعلي ترقي‌جاه مي‌كشد مشخص و دقيق‌اند. لبه‌ها پر انحنا و كاملاً مشخص‌اند. شكل‌ها با استفاده از ارزش‌هاي متضاد كاملاً از يكديگر متمايز شده‌اند. شكل‌هاي اسبان، زنان و تپه‌ها بر سطح بوم روي هم قرار مي‌گيرند، تركيب مي‌شوند يا به موازات يكديگر حركت مي‌كنند و رابطة مشخصي بين شكل‌ها، رنگ‌ها و جنبه‌هاي آذيني مسطحي كه در بعضي نقاشي‌هاي ميرو به چشم مي‌خورد پديد مي‌آورند. سازماندهي تميز و صريح تصوير در عين حال آزاد و محكم است، و اين شايد نتيجة تلفيق خوش فرجام ذهن مهندس و خلاقيت نقاش است.

گاهي لبة ناتمام پيكرها و درهم شدن نرم‌رنگ‌ها بر حالت رؤياگونة تصوير تأكيد مي‌نهند.‌ گويي شكل‌ها از ميان مه سربر مي‌آورند. اشارة خفيف به دهان يا حذف آن در چهرة زنان، پاهاي ترسيم نشده، چشمان انسان‌وار و متفكر اسبان، همه به رابطة متفاوتي با جهان مادي اشاره دارند؛ جهاني كه كالبدها در آن بدون وزن، به نرمي و در سكوت حركت مي‌كنند. جريان بين تصوير مشخص خطي و بخش‌هاي شفا‌ف‌تر آن جهاني ملايم و سرشار از نور پديد مي‌آورد كه همنوا زيستن و به بهشت رسيدن در آن ميسر است.

تصوير گروه سيال 80 يا 98، تصوير جزئي از چشم‌ها

هنگامي كه كار هنري محمدعلي ترقي‌جاه را ديدم به ياد نقاشان پيش از تاريخ افتادم، كه حركت خورشيد، سيارات و ستارگان، شكل حيوانات، رمه‌ها، شكارچيان دوان در پي حيوانات گريزپا و رد دست خود را، آن‌چنان كه در غار لاسكو در فرانسه يا بر صخر‌ه‌ها هوگار و فلات تاسيلي ناجر در صحراي افريقا به چشم مي‌خورد، ثبت مي‌كردند. اين هنرمندان اوليه از چنان استعداد غريزي منتزع ساختن جوهر جهان حيوانات و خصوصيات و حركات آن‌ها برخوردار بودند كه تا به امروز در برابر اين سنگ‌نگاره‌ها متحير مي‌مانيم. من همين واكنش را در برابر اسبان محمدعلي ترقي‌جاه دارم، كه از حيث نمايش گروهي، تكرار ساده شده، حالت و حركت موزون، تنش محسوس در كالبدها، تعداد محدود رنگ‌ها و استفاده از رنگ سياه زغال، مشابهت بسياري با آن آثار ديرين دارند. حضور مربع‌ها، بيضي‌ها و سرهاي زن در كارهاي او مرا به ياد خورشيد و ماه و ستارگان منقوش در بالاي نمايش‌هاي اجدادمان از زندگي جهاني بر ديوار غارها مي‌اندازند.

بعضي تصاوير ارائه شده به شكل ترنج كيفيتي شبيه ديوار نگاره‌ها و نقش برجسته‌هاي مصري موجود در موزه‌هاي سراسر جهان دارند؛ از تركيب الواني مشابه استفاده مي‌كنند و دقت طراحي برابر آن‌ها دارند.

پيكرهاي بزرگ‌تر سفيد، پيكرهاي كوچك‌تر را مي‌پوشانند و مانند شبح يا موجودي شفاف بالاي سر انسان‌هاي جمع آمده شناور مي‌شوند. سازماندهي پيكرهاي مكرري كه همگي به يك سو مي‌نگرند و با نظمي آهنگين در امتداد خطوط افقي و در رديف‌هاي مشخص آرايش يافته‌اند از كيفيت آييني خاموشي كه در سفري به مصر در نقاشي‌هاي تدفيني آن ديار ديدم برخوردارند. احساس حرمتي در اين نمايش بشريت گرد آمده به نظارة سرنوشت خود هست. جنبة جهاني اين موضوع، آن را از زمان فارغ مي‌سازد.

در سال‌هاي اخير، نقاشي‌هاي محمدعلي ترقي‌جاه انتزاعي‌ شده‌اند. اسبان مشخص گذشته در حال تحول به شكل‌هايي سيال‌اند كه در يك تركيب ترنج‌مانند بزرگ به يكديگر مي‌پيوندند. مرز بين شكل‌ها محو مي‌شود و حالتي گريزپا و رؤيايي به آن‌ها مي‌دهد. پيرامون نامشخص پيكرها، بيضي‌ها، دست‌ها و خطوط شعر در حركتي كلي با يكديگر تركيب مي‌شوند. امتداد قائم و منحني طرح، شعله‌هايي سر به آسمان كشيده را تداعي مي‌كند كه يادآور دستان قديسان دعاخوان در نقاشي‌هاي اِل‌گركو هستند. گرماي جرقه‌هاي قرمز و نارنجي در توده پراكنده است. گروه‌هاي آتشين در نور آ‏فتاب كويري يا در تلألؤ آتشي شبانه در سفرند و گويي يك لحظه از حركت باز ايستاده‌اند.

تركيب‌ها آزادتر و تجربي‌تر شده‌اند. موضوع واپس رانده شده، جاي خود را به تركيب جديد بافت، اشارات قلم‌مويي و علايم داده است. اگرچه پيرامون محو موضوعات پيشين هنوز ديده مي‌شود، حضورشان تنگ‌تر شده است. چنان مي‌نمايند كه گويي در تحول‌اند؛ طرح‌گونه، خراشيده يا رنگ‌خورده با حركات تند دست نقاش. تركيب نامنتظري از كهنه و نو به چشم مي‌خورد؛ تركيبي از نقوش و كتيبه‌هاي ديواري با ارائه اكسپرسيونيستي انتزاعي. خوشنويسي هنوز حضور دارد، ولي اكنون با ارائة كلي سطح تلفيق يافته است. سبك كار، طرح گونه و بديهه ساخته است. در عين حال كيفيت نيم سوخته و گوياي غار نگاره‌هاي رنگ و رو رفته و دوده گرفته و طراوت نقاشي‌هاي تجربي معاصر را دارد. حال و هواي ايراني آثار پيشين جاي خود را به حال و هوايي امروزي‌تر داده است و نشان مي‌دهد كه محمدعلي ترقي‌جاه نيازمند آن است كه زمينه‌هاي بيان جديدي را كه به كار او غناي بيش‌تر ببخشد و معنا و اثرگذاري آن را عميق‌تر سازد جست‌وجو كند.

امروز نقاشي‌هاي محمدعلي ترقي‌جاه از كمال و غنايي برخوردارند كه ماحصل دانش، تجربه و نيتي متفاوت است؛ نيتي برآمده از يك فلسفة ظريف زندگي. فرايند آفرينش، ميل به باقي گذاشتن ردّ و پيامي منحصر به فرد و پيوستگي مؤكد بر طبيعت همان است كه اين هنرمندان را وراي زمان و در سراسر گيتي به يكديگر مي‌پيوندد.

در باب رنگ‌ها و معني آن‌ها

«نقاش با شكل و رنگ مي‌انديشد. موضوع شعر اوست.»  ژرژ براك

«آن چيست كه در خاك ارغواني، در بازار قرمز و بر سر سفره زرد است؟»  چيستان فارسي

رنگ نوري است كه آشكار مي‌شود. به شكل و سطح موضوعاتي كه نقاش مي‌پردازد جان مي‌دهد. تغييرات خفيف ارزش آن به رنگ‌ها زندگي مي‌بخشد و نياز به ايجاد تضاد براي متمايز نمودن شكل‌ها را پديد مي‌آورد. اين تضاد، توهم نور، فضا، عمق، سرعت و ارتعاش را بر سطح دو بعدي بوم ايجاد مي‌كند. با تنوع يا يكدستي خود، با غنا يا سادگي خود، با موقعيت‌ها و هماهنگي‌ها و تقابل‌هاي خود، بعدي بيانگر به نقاشي مي‌افزايد. درهم شدن رنگ‌ها، درجه‌بندي ارزش‌ها، تضادها و تنوع ظريف درجات ته رنگ‌ها ابزارهاي دست نقاشي هستند كه دل به ماجراي رنگ مي‌زند.

رنگ نيروست. نيرو در بسياري فرهنگ‌ها حامل بعضي كيفيات نگريسته شده و نمادهايي گوناگون پيدا كرده است. درك مكاشفه‌آميزي از رنگ‌هاي نقاش مي‌تواند ما را در ارزشيابي كار او و معنا و ژرفاي خاص آن كمك كند.

در آثار محمدعلي ترقي‌جاه، رنگ‌ها را بيش‌تر ته رنگ‌هاي خاكي، شتري خنثي، رنگ ماسه، خاكستري و گاهي آبي، ارغواني و سرخ تشكيل مي‌دهند. سرخ و نارنجي در مقام تأكيد به كار مي‌روند. ورق زر احساس غني و رخشان خود را به كار مي‌افزايد. تضاد بين سياه و سفيد، كيفيت ارائة نور و جهان حيوانات را در نقاشي‌ها ارتقاء مي‌بخشد. رنگ‌هاي مادي براي تأكيد بر شكل، موضوع و روابط درون تصوير برگزيده شده‌اند و نتيجة ممارست و تجربة ممتد و تصميم انديشيده هستند. بازتاب سليقه، عواطف، روان و جهت‌گيري معنوي او در زندگي هستند.

كاندنيسكي در كتاب خود «در باب معنويات در هنر»، آن‌جا كه به رابطه هنرمند با رنگ و انگيزة او به بيان معنوي اشاره مي‌كند. از «جهان دروني» و «نياز دروني» سخن مي‌گويد، و مي‌افزايد، «پس آشكار است كه هماهنگي رنگ بايد بر ارتعاش متناظري در روح انسان استوار باشد؛ و از اين رو يك اصل راهنماي نياز دروني است.»

ته رنگ‌هاي خاكي به جهان مادي‌اي كه مي‌شناسيم تعلق دارند، چرا كه الوان ماسه، خاك رس، گوشت، خون، آتش و آفتاب را دربرمي‌گيرند. اين‌ها رنگ‌هايي چشم‌نواز و آرامش‌بخشند، كه ما را به فضايي كه مي‌شناسيم مي‌كشانند. به ما نزديكند چون بازتاب نخستين تجربه‌‌هايمان در زندگي هستند. متوازن و فراگيرند. مي‌توانيم بدون خسته شدن نگاه‌شان كنيم چون نه تنها تلاشي نمي‌طلبند كه گرماي ملايم خود را ارزاني مي‌دارند و تسكيني در اين جهان خشن فراهم مي‌كنند. با پيش آمدن بصري از سطح بوم، ما را به ميان خود دعوت مي‌كنند.

آبي‌رنگ خنك آسمان، آب و يخ است، رنگ فضاي دور از دسترس و معنويت است. حضورش عمق جهان ناشناخته، وقوفي غير وابسته به زمين و ماية نفيس و شاداب ذهنيت و معنويت به نقاشي مي‌بخشد. آبي‌اي كه محمدعلي ترقي‌جاه به كار مي‌برد به ويژه غني است. از آن به ندرت و فقط در مقام تأكيد يا به مثابه پنجره‌اي گشوده به فضاي دور دست استفاده مي‌كند. رنگ آبي در نقاشي‌هاي او كيفيتي مشابه كاربرد سنگ لاجورد در جواهرسازي دارد: حضور آسمان ژرف در بالاي زمين. همچنان كه سنگ لاجورد زيرزمين يافت مي‌شود، رنگ آبي را دركار او در ميان درختان، در شبكه‌اي زرين، بر يك پرنده، يا در يك بيضي، به تذكر اين كه هميشه روحي وجود دارد كه نجاتمان دهد، مي‌يابيم. آنگاه كه سنگ لاجورد از زمين بيرون آورده و صيقل داده مي‌شود، ما را فرامي‌خواند كه در ژرفاي رنگ و درخشش و نور آن غوطه‌ور شويم.

سبز رنگ طبيعت، جواني، نيرو و درمان است. به رنگ‌ها هماهنگي مي‌بخشد و در طبيعت به همة ما امكان مي‌دهد كه در صحت و صفا زندگي كنيم. ما را احاطه كرده است و آلام جهانمان را تسكين مي‌دهد. آن را به طور عمده در كارهاي اولية محمدعلي ترقي‌جاه مي‌يابيم، كه بيش‌تر به توصيف جهاني كه مي‌شناسيم مي‌پردازند.

دولاكروا مي‌گويد: «همه مي‌دانند كه زرد، نارنجي و سرخ احساس شادي و فراواني برمي‌انگيزند.»

رنگ زردي كه در نقاشي‌هاي محمدعلي ترقي‌جاه به چشم مي‌خورد طلايي و گرم است. آن‌جايي كه در زمينه به كار مي‌رود موضوع را در نور خود فرامي‌گيرد و به سوي خورشيد مي‌كشاند. هنگامي كه به منظور تأكيد مي‌آيد، به نقاشي تلألؤ و جلا مي‌دهد. غالباً بين سفيد و رنگ‌هاي تيره‌تر جاري مي‌شود و زمينه را مابين آن‌ها هماهنگ مي‌سازد. مي‌گويند كه زرد رنگ انديشه و مكاشفه است. محرك ذهن است. رنگ خورشيدي است كه بر ما مي‌تابد و فضايمان را روشن مي‌كند تا بتوانيم ببينيم و عمل كنيم. فضايي كه محمدعلي ترقي‌جاه به روي ما مي‌گشايد مابين زمين و آسمان است و زرد، رنگ راهنماي آن است.

حضور ورق زر در كار محمدعلي ترقي‌جاه بر حضور نور به معناي غني‌تر و عميق‌تر آن تأكيد مي‌كند. نزد تمدن‌هاي كهن، كاربرد طلا با نور خورشيد پيوسته بود. طلا حضور مقدس خود را به آيين‌ها و هنرها و آثار هنري مي‌افزود. شمايل‌هاي كهن با طلا حفاظت مي‌شدند و اين تصاوير مقدس، در چنين پوششي، اهميت عميق‌تري در ذهن مؤمنان مي‌يافتند. كاربرد ورق زر در نقاشي‌هاي آقاي ترقي جاه آن‌ها را نفيس و جواهر مانند مي‌سازد.

اشعار مولانا بر زمينة ستاره باران جنبة حياتي به خود مي‌گيرند. طلا با گنج نهفته در خاك و آرميده در اعماق قلب وابسته است. يوهانس ايتن نقاش، رنگ زرد را «والاترين اعتلاي ماده به نيروي نور» مي‌خواند.

به عنوان ته رنگ‌هاي خالص، قرمز و نارنجي به مقادير كم‌تر به خوبي در نقاشي‌ها پراكنده شده، غالباً نقاط توجه را بارز مي‌سازند يا بر انحناي يك لباس، يك چهرة بيضي و بدن يا دهان يك اسب تأكيد مي‌كنند. در حالي كه زمينه‌ها به انواع ته‌رنگ‌ها و درجات نرم تيرگي آراسته‌اند، گرما و غناي خود را به طبيعت‌هاي بي‌جان، تركيب‌هاي شبكه‌اي و صحنه‌هاي حاوي اسب مي‌بخشند.

قرمز نخستين رنگي است كه كودك به آن واكنش نشان مي‌دهد. كيفيت حياتي و مرتعش آن او را جذب مي‌كند و اين رنگ تا سال‌ها رنگ محبوب او باقي مي‌ماند. قرمز رنگ نيروي نخستين، رنگ خون، آتش، عمل، عشق، شيفتگي و دليري است. قرمز  اصالتاً رنگ زندگي بر زمين است. گرماي آن به تن‌هايمان توان مي‌بخشد و حضورش به ما هشدار مي‌دهد كه به هوش باشيم. در اين‌جا اين ته رنگ خالص را در نيروي حركت خيل اسبان مي‌بينيم، در حالي كه چشممان در پي الحان مثبت و پرطنين آن مي‌دود. اين‌جا زني از گروه اسب‌سواران پيش‌تر آمده، به حالتي انباشته از احساس در برابرمان ايستاده است.

نارنجي رنگ زندگي بارور، شادي و فعاليت است. اين امتزاج سرخ زميني و حياتي با زرد آفتابي هر دو جنبة مورد نياز هنرمند خلاق را دربردارد: عشق به زندگي، هنگامي كه به نيروي انديشه شكل مي‌گيرد و به صورت ملموس بيان مي‌يابد، جوهر آفرينش هنري را تشكيل مي‌دهد. نارنجي رنگ پرتواني است كه حركت و حرارت توليد مي‌كند. به نقاشي تلألؤ زندگي مي‌بخشد و نور، حضور خورشيد مادي را بر آن مي‌تاباند. 

سياه رنگ فضاي لايتناهي و خلاء است، آن‌جا كه نور نامريي است. سياه شديدترين تضادها را به وجود مي‌آورد، نور موجود در نقاشي را تشديد مي‌كند و به سر زندگي رنگ‌ها مي‌افزايد. از آن‌جا كه سياه فاقد رنگ به عنوان نور مريي است، سنت‌هاي مختلف آن را با مرگ و سوگواري و با ناشناخته‌هاي فراتر از درك زميني، مرتبط مي‌شمرند. سياه نمايان‌گر اسرار شب و تاريكي است. به جهان طراحي، گرافيك و مد عمق و آراستگي مي‌بخشد و به هنر لحن تعريف كننده، دراماتيك و موقر خود را مي‌افزايد.

خاكستري همچون پلي بين سياه و سفيد عمل مي‌كند و رنگ‌ها را بر زمينة خنثاي خود هماهنگ مي‌سازد. مي‌گويند خاكستري نخستين رنگي است كه چشم انسان تشخيص مي‌دهد و براي او نقطة مرجع باقي مي‌ماند. نخستين تضادي است كه به عنوان مرز بين اشياء تشخيص داده مي‌شود. خاكستري رنگ مه، رنگ زغال‌سنگ و خاكستر و سفال و سنگ است؛ در بين رنگ‌هاي بي‌شماري كه توجه و پاسخ عاطفي ما را طلب مي‌كنند، آرامش‌بخش و خموش است.

محمدعلي ترقي‌جاه مي‌گويدكه در پي نخستين تماسش با كوير و ته رنگ‌هاي بي‌شمار و نور شديد آن، احساس كرد كه مي‌بايد خاكستري را به طيف الوان خود بيفزايد. از ديدگاه نمادين، خاكستري با بشريت، با رؤيا و ناخودآگاه مرتبط نگريسته مي‌شود. اين غير رنگ غير مادي، خود فاقد جذبة ته‌رنگ‌هاست و بين آ‌ن‌ها هماهنگي به وجود مي‌آورد.

شومان مي‌گويد: «نور تاباندن به درون تاريك قلب انسان، اين است وظيفة هنرمند.» سفيد. حضور نور ناب ناآلوده به مادة خاكي است. بيانگر هيچي و خلوص است. خلاء غيرمادي‌اي است كه در آن همه يكي مي‌شوند.

محمدعلي ترقي جاه مي‌گويد: «سفيد نمايانگر حضور خداست.» آن را در بافتي ظريف، غالباً در لابه‌لاي شكل‌هايي كه گويي از رنگ سفيد زاده شده يا در آن مستحيل مي‌شوند، در سراسر كارش مي‌يابيم. شبح زنان به نظر ناتمام يا شايد تجسد كامل نيافته مي‌نمايد. در حالي كه خروس‌ها و اسبان در لباس پاك و سفيد خود ظاهر مي‌شوند. رنگ سفيد، جنبه‌اي از بي‌وزني و نور مه‌آلودة ديگر جهاني به همراه مي‌آورد. در بسياري از نقاشي‌ها، نقش مقابل سياهي را ايفا مي‌كند و در رقصي پرتوان وليكن لطيف بين اين دو اضداد تعادل پديد مي‌آورد.

شيوة رنگ‌آميزي محمدعلي ترقي جاه از تركيبي از دانش او در مورد اصول رنگ و واكنش او در برابر نيروي مكاشفه‌اش سرچشمه مي‌گيرد. لذتي كه از زندگي مي‌برد و نياز عميقي كه به بيان كيفيت گذراي زندگي و امكان خوشبخت زيستن بر زمين احساس مي‌كند او را ناگزير از گزينش انديشيده و دقيقي مي‌سازد كه بيانگر زيبايي و هماهنگي است.

در باب نمادها و معاني آن‌ها

«اگر مكاشفات هنرمندان، نخستين بارقه‌هاي جنبش در پهنة گسترده‌تر ذهن كيهاني هستند، آنان را مي‌توان ايفاگر نقش پيامبران بصيري نگريست كه حال و هواي زمانه به توسط‌شان ظاهر مي‌شود. هنرمندان بصير، كه قادرند آن‌چه را كه ما هنوز از ديدن آن عاجزيم ببينند، با هنر خود پيروان و مناديان اصول نشأت گرفته از روح كيهان مي‌شوند.»

«هنر و فيزيك» ل. شلين

همة موضوعاتي كه در نقاشي‌هاي محمدعلي ترقي‌جاه به چشم مي‌خورند مي‌توانند از هر سه ديدگاه عيني، شاعرانه و نمادين نگريسته شوند: اسبان، خروس‌ها، زنان و مردان،‌ چهره‌ها، چشم‌ها، كوه‌ها، و خوشنويسي به خاطر محتواي عيني، شاعرانه و نمادين‌شان. همچنان كه محمدعلي ترقي‌جاه ابراز داشته است، طبيعت براي او مهم است. با وفور زندگي و شكل و رنگ خود، طبيعت مي‌تواند به نقاشي، كه اثر دست خدا را در آن مي‌بيند، الهام بي‌نهايت بخشد. موضوعات ساده‌اي چون اسبان، خروس‌ها، زنان و مردان، چهره‌ها، چشم‌ها، پرندگان، كوه‌ها، گل‌‌ها و گياهان مي‌توانند هنگامي كه از بـُعد نمادين‌شان نگريسته مي‌شوند معنايي عميق‌تر به خود بگيرند. الگوهاي جهاني در آثار بسياري هنرمندان و سنت‌ها يافت شده‌اند. اكثر هنرمندان في‌البداهه كار مي‌كنند و چندان سخني دربارة معناي كار خود نمي‌گويند. انديشه‌هايشان ممكن است بخشي از ناخودآگاه‌شان نشأت بگيرد. وقتي مي‌آموزيم كه محمدعلي ترقي‌جاه، زندگي زميني را سفري گذرا به سوي جهان ديگري مي‌نگرد كه بهشت خوانده مي‌شود و همة موجودات سرانجام در آن به عزيزان خود خواهند پيوست، آسان‌تر مي‌توانيم محتواي نمادين اثر او را دريابيم. هر يك از نقاشي‌هاي او حامل معني و نيرويي از آن خود است. زبان جهانيِ نمايش نمادين مي‌تواند تا اندازه‌اي كشش بينندگان بيگانه را نسبت به اين آثار چشم‌نواز و پرمعني توجيه كند. آنان محتملاً وجود منبع ژرف‌تري را در پس نيت هنرمند احساس مي‌كنند.

در آثار محمدعلي ترقي‌جاه مضامين مكرري به چشم مي‌خورد، مانند گروه‌هاي اسبان و زنان عازم بهشت، خروس‌هاي در حال بانگ زدن و چشماني كه بعضي ما را مي‌نگرند. به موضوعاتي كه بيش‌تر در كار او يافت مي‌شوند و به ويژه حامل معاني نمادين در سنن و اساطير كهن هستند خواهيم پرداخت.

اسب، موجودي زميني، آزاد، نيرومند و يار باوفاي انسان است. حضور در بين همنوعان خود را دوست دارد و حركت گلة آن موزون و يكپارچه است. در صف‌هاي مرتب ايستاده‌اند. منتظرند. زنان مهرباني تيمارشان مي‌كنند. دوستانه شانه به شانه مي‌سايند. دسته‌جمعي راه مي‌پيمايند و بدون نياز به پا و سم، سواران خود را در فضاي اثيري با خود مي‌برند. از فضايي بي‌وزن مي‌گذرند كه در آن به نيروي اراده به پيش مي‌روند. گاهي يك اسب از گله جدا مي‌شود و به سوي يك چشمه يا به راه ديگري مي‌رود. شايد مي‌خواهد جهان ناخودآگاه را با رفتن به زير جهان مريي و دور از گلة زميني خود درنوردد. آن‌گاه كه اشعاري بر پهلويش نگاشته مي‌شود، اسب، پيام‌آور اشعار مولانا مي‌شود.

به طور نمادين، اسب با تحرك، خلاقيت و اشتياق وابسته است. دوست و راهنماي انسان است. به دست او تربيت مي‌شود اما آزاد است كه فضاهاي بالاتر و فروتر را درنوردد.

جلوه زندگي و تداوم است. پيوندش با ماه، جهان زيرين را به روي آن مي‌گشايد، و پيوندش با خورشيد از آن موجودي خورشيدي مي‌سازد كه حياتش در سراسر كيهان گسترش مي‌يابد. رنگ پوستش ممكن است از رسالت خاص آن حكايت كند. اسبان قهوه‌اي رنگ به زمين تعلق دارند. اسب سياه، مظهر وقار و جلال، سايه بر پهلوي اسب سفيد غرقه در نور مي‌افكند. اسب، نماد و به راستي نمادي نيرومند است.
خروس را، كه بانگ آن صبح زود بيدارمان مي‌كند، كه جنگنده‌خوست و مغرور، در بسياري نقاشي‌ها در بين اسبان يا گروه‌هاي انسان‌ها بازمي‌يابيم، كه گذر تند زمان را تذكر مي‌دهد. فراخوان آن به زندگي و بيداري به يادمان مي‌آورد كه زندگي سپري مي‌شود و روز نو را بايد به كامل‌ترين وجه زندگي كرد. بانگ بلند و مكررش به گوش آنان كه نداي دروني خرد را مي‌شنوند موسيقي است. در آثار محمدعلي ترقي‌جاه، خروس گاهي بر بدن كشيدة خود حامل پيام مولاناست.

به طور نمادين، خروس مظهر غرور، ذهن بيدار و فعاليت است. نويدبخش بخت نيك و شجاعت است. خروس يك نماد خورشيدي است: پيش از طلوع خورشيد از روز نو خبر مي‌‌دهد؛ چشم انسان را به نور تازه مي‌گشايد. در سنت‌هاي كهن، نگهبان زندگي است. در اسلام بسيار مورد احترام است. خود پيامبر اكرم(ص) فرمود: «خروس سفيد دوست من است.» منع دشنام دادن به خروس، كه انسان‌ها را به نماز فرامي‌خواند، به ايشان منسوب است. خروس، منادي حضور فرشته است و داراي بـُعد كيهاني گفته شده.
حضور زن در همة آثار محمدعلي ترقي‌جاه به چشم مي‌خورد؛ در گروه‌هاي زنان اسب‌سوار، در چهره‌هاي داراي چشمان آرام يا نابينا، كه گاهي همچون ماه و ستارگان در آسمان در نقاشي او پراكنده‌اند. خواهران، مادران و دوستان، گرد هم عازم سفر به جهان‌هايي بهترند. آن‌جا كه از آنان در كمال هستي و آزادي‌شان استقبال خواهد شد. ساكت و جدّي‌اند. يكپارچه به مركب خود متكي‌اند. رو به ما مي‌كنند، گاه بي‌چهره و گاه با سيماي آرماني. در پوشاك ساده و رنگين خود، به زنان روستايي مي‌مانند. چهرة متين و فارغ از زمان‌شان موجوداتي بي‌آلايش را تداعي مي‌كند كه از خلال گذرشان بر زمين تجسدي سبكبال يافته‌اند. «زنانگي ابدي»، واپسين كلمات گوته در فاوست دوم، كششي را كه راهنماي اشتياق انسان به اعتلاست توصيف مي‌كنند. وجود زن غالباً راهنمايي به سوي مدارج بالاتر و به سمت خرد قلب نگريسته شده است؛ همان «آنيما» است، كه نماد رؤياي افسانه‌اي عشق است و نماد روحي كه به كالبد جان مي‌بخشد. زن، متكي به مكاشفه و نيروي روان، در اساطير كهن غالباً به كاهنه تعبير مي‌شود. در سنت اسلام، وجود زن نمايانگر زيبايي الهي است. آن‌گاه كه در پوشاك سفيد پنهان مي‌شود، وجود الهي پوشيده در راز است، داناي متعال كاينات است، حضوري فراگير و مهربان است.

مردان، شاهدان اعمالمان به نظر مي‌رسند. گويي برادرند و زير كلاه پشمين خود بخرد و انديشمند هستند. از ما كاوش در روح خويشتن و تطابق دروني طلب مي‌كنند. مرداني غيرعادي هستند كه به نيروي ناشي از تلاش دروني خود آگاهند و فلسفة تعويض قدرت خشن مردانه با ايمان و مهرباني را پذيرفته‌اند. حضورشان نمايانگر صلح و حفظ موضع قدرت آرام است. اين غيبت بدن شايد نماد رام شدن طبيعت سافل به دست انسان و اعتلاي آن به سمت حياتي روحاني و معنوي است. وجود سبيل و موي سر نمايان‌گر تعلق‌شان به اين جهان و خصال مردانة آن‌هاست. به طور نمادي، مرد از خود نيروي زندگي ساطع مي‌كند و ميراست، در حالي كه زن حامل زندگي است و به آن جان مي‌بخشد. مي‌گويند كه مرد، يا «آنيموس»، از جنس روح و نيروي خلاق در سرآغاز پيدايش زندگي از درون خلاء ناشناخته‌هاست.

فقدان بدن، اندام‌ها و دستان گاهي جنبة جسماني مردان و زنان را از آنان مي‌گيرد. موجوداتي از جنس نورند، «عازم» بهشتي كه از آن آمده‌اند و جوياي بازگشت به آن.

هنگامي كه چهره‌ها به تنهايي در كار گنجانده مي‌شوند نمايانگر جوهر مرد يا زن هستند. هر آن‌چه موجود بشر را تشكيل مي‌دهد در چهره خلاصه مي‌شود. نمايانگر آشكار شدن گذراي شخص است. چهره نه براي خود كه براي ديدن ديگران است. زبان صامت روح است، محل حساس‌ترين اندام‌هاي حواس است. نمادي اسرارآميز و دري گشوده به روي نامريي‌هاست. بدين منوال، چهره جانشين تمامي شخص مي‌شود.

آن‌جا كه دهان‌ها ترسيم نشده‌اند، چهره‌ها عمدتاً ساكت به نظر مي‌رسند. بخش محو و روشن در پايين چهرة زنان به سان حجاب عمل مي‌كند. تنها منشأ ارتباط، چشمان مغموم آن‌هاست. صدايي از آن‌ها برنمي‌خيزد. در سكوت به راه دسته‌جمعي خود ادامه مي‌دهند. صداي شخص، جاي خود را به صداي قلب مي‌دهد و حضور زنان را قوي‌تر مي‌سازد. گاهي دهاني رنگين خودنمايي مي‌كند و حالتي زنانه به چهرة يك اسب‌سوار مي‌دهد. دهان نماد نيروي خلاق و آگاهي است. ميانجي بين طبيعت سفلا و علياي انسان است. نمادي از روح دميده در انسان است. توجه را به روح منعكس در چشمان متمركز مي‌كند. نمادي از سخنوري و بيان انديشه است. همچنان كه نابينا از نيروي روشندلي برخوردار است، مرد يا زن بي‌دهان، شاعر زباني به جز زبان رايج است.

در چشمان زنان، نگاهي ملايم و تقريباً مغموم مي‌بينيم. گاهي چشمان به اشاره نشان داده شده‌اند. در آن‌ها مردمكي ديده نمي‌شود، گويي به سوي درون مي‌نگرند. گاهي اصولاً ترسيم نشده‌اند، گويي كه آن زن فاقد شخصيت زميني است يا هنوز تجسد كامل نيافته است. چشمان، اين اندام‌هاي ادراك ظريف، محل استقرار روح خوانده شده‌اند. سيلزيوس مي‌گويد، «روح دو چشم دارد؛ يكي به زمان مي‌نگرد و ديگري متوجه ابديت است.» چشم نماد دانش، درك مكاشفه‌آميز و آگاهي بالاتر است. منظر و عملكردش آن را مستقيماً به خورشيدي كه به جهان نور مي‌تابد و به ما امكان ديدن مي‌دهد وابسته مي‌سازند. «ديدن» و چشم بصيرت به قلمروهاي والاتر ديد دروني تعلق دارند. در سنت اسلامي، «عين»، به معناي چشم، همچنين به چشمه، جوهر و روح خدا اشاره دارد.

جهت در نقاشي، هنگامي‌كه در امتداد قطري به كار مي‌رود احساس حركت و پويايي القاء مي‌كند، هنگامي كه از صفحة افق پيروي مي‌كند احساس راحتي و آرامش به بيننده مي‌بخشد، و هنگامي كه در امتداد قائم حركت مي‌كند احساس وقار و آرزو به ذهن متبادر مي‌كند. محمدعلي ترقي‌جاه هر سه را به كار مي‌برد و گاهي نيز در انحناهاي روان زنان و اسبان تركيب‌شان مي‌كند. در لابه‌لاي خطوط مواج اكثر نقاشي‌هاي او، موضوعات بدون تلاش و به نرمي بر سطح بوم حركت مي‌كنند. حركت همواره نرم است، و همراه نسيم در فضاي بيابان يا ميان تپه و ماهور جاري است.

به طور نمادين، سمت چپ در فرهنگ غربي با گذشته و خانواده پيوسته است و سمت راست با آينده و شعور. سمت بالا نمايانگر اَبَر آگاهي است و پايين تصوير به ناخودآگاه و جهان زيرين وابسته است. از آن‌جا كه در اكثر نقاشي‌ها خط افق واضح و روشني نمي‌يابيم كه زمين استوار را مشخص نمايد، درمي‌يابيم كه موضوعات در فضا معلق‌اند و تماسي با زمين ندارند. حتي در نقاشي‌هايي كه منظر كوهستاني دارند، محمدعلي ترقي‌جاه با تغيير جهت معمول دورنما، به كار خود بـُعدي سوررئاليستي و آرزومندانه مي‌بخشد.

گروه‌هاي اسب سواران، آن‌گاه كه رو به سمت راست دارند، در پي آينده‌اي بهتر در حركت‌اند، و هنگامي كه به سمت چپ مي‌روند، رو به سوي گذشته يا خاستگاه خود دارند. آن‌گاه كه به اوج آسمان كشيده مي‌شوند. با منشأ خود ارتباط مستقيم‌تر دارند و وحدت با آن را آرزو مي‌كنند. در ارائة پيشين اسب‌هاي گرافيك تخت و افقي با يك مسير رفت و برگشتي مواجهيم، كه اسبان در آن متناوباً به راست و چپ حركت مي‌كنند. پنداري صبورانه منتظرند كه سواران‌شان آن‌ها را به سوي مقصدي نامعلوم برانند. نوشته‌ها به شيوة خط عربي از راست به چپ حركت مي‌كنند و انسان ممكن است نمادشناسي مغرب زمين را زير سؤال ببرد و آن را واژگون كند. در هر دو حال، به نظر مي‌رسد كه موضوعات نقاشي‌ها به حركت به سوي بهشتي كه مي‌جويند ادامه مي‌دهند. از آ‌ن‌جا كه در فضا احاطه شده‌اند، مي‌توان فرض كرد كه جهان بروني در همة اطراف‌شان قرار دارد. به زودي آخرين مسافت را طي خواهند كرد و در نور و عشقي كه مي‌جسته‌اند مستحيل خواهند شد.
كوه‌ها و تپه‌هاي دور دست در بسياري از نقاشي‌ها پس‌زمينه‌اي لايه‌لايه تشكيل مي‌دهند. شايد نمايانگر ژرفاهاي مختلفي هستند كه انسان‌ در آن‌ها قادر به فعاليت است، و شايد از سرزمين‌هاي دوردست و مسافت بعيدي كه بايد تا رسيدن به جهان ديگر پيمود حكايت مي‌كنند. به طور نمادي، كوهستان نمايانگر مرز بين جهان مريي و جهان نامريي است. آسمان و زمين را از يكديگر جدا مي‌كند. مسكن خدايان خورشيدي است و مظهر والاترين فضايل روح. گاهي دست نيافتني است و حد اعلاي اشتياق و شجاعت را از انسان مي‌طلبد. صعود از آن خصلتي معنوي دارد؛ تلاش انسان به فراتر رفتن از حد توان خود و فائق آمدن بر ترس و رخوت خويش است. كوهستان، كه در نقاشي‌هاي محمدعلي ترقي‌جاه در امتداد قائم تصوير مي‌شود، ديواري بين دو جهان تشكيل مي‌دهد. دوردست است ولي تسخيرناپذير نيست. زمان و مدامت لازم است تا بتوان در فضا از آن فراتر رفت.

گياهان و گل‌ها، سرشار از زندگي، نوازشگر و لطيف، در دسته‌هاي كوچك يا با شاخه‌ها و برگ‌هاي افشان، زمينه‌اي آذيني در پشت موضوع نقاشي مي‌گسترند. در مقام نماد عشق و هماهنگي، طبيعت بكر و جواني را به تصوير مي‌كشند. گل، الگوي اعلاي روح است. گياهان، نماد نيروي متراكم خورشيد و گواه وجود كيهان‌اند. هر دو جلوه‌هاي حيات بر زمين هستند.

پنجره‌هاي شبكه مانند، زمينة تركيب‌هاي مفصلي را تشكيل مي‌دهند كه در آن‌ها چهره‌ها، پرندگان، خروس‌ها، گل‌ها و ديگر عناصر آذيني درون شبكة نارنجي يا طلايي آرايش يافته‌اند. حالت جواهر مانند و بافت متراكم‌شان با تركيب معمولاً سيال آثار محمدعلي ترقي‌جاه متفاوت است. اين تركيب‌ها مستطيل يا مربع هستند و در آرايشي متقارن درون پنجره‌هاي كوچك‌تري محصورند. پنجره‌ها منافذي هستند كه به ما اجازه مي‌دهند ببينيم و ورود نور را ميسر مي‌سازند. چشماني هستند كه به كمك‌شان موقعيت خورشيد را تعقيب مي‌كنيم و جهت خود را بر زمين تشخيص مي‌دهيم. نماد آگاهي و پذيرايي، و نيز نماد امكان و فاصله هستند. شكل مربع‌شان آن‌ها را نماد گيرندگي زميني مي‌سازد، كه با آگاهي والاتر دريچه‌هاي مدور چشم‌مانند متفاوت است. آن‌گاه كه قاب زرين دارند، نماد قلمروهاي متعالي‌ترند. هنگامي كه پنجره‌ها بازشوهاي متعددي دارند، معنايي ثانوي در بردارند كه از شمار آن‌ها، از نور، و از روابط بين جنبة نمادين اعداد و نمادپردازي عمومي پنجرة موردنظر نشأت مي‌گيرد. مي‌توانيم تصور كنيم كه تصاويري كه از پشت دريچه‌هاي مختلف به چشم مي‌خورند گنج‌هاي بي‌شماري هستند كه بايد كشف كرد و گرامي داشت.

اشعار مكتوب در آثار محمدعلي ترقي‌جاه مكاني برجسته دارند. شعر عارفانة مولانا جلال‌الدين رومي در زيربناي همة نقاشي‌هاي او به چشم مي‌خورد. نگارش در بسياري سنت‌ها داراي منشأ قدسي نگريسته مي‌شود. به آفريدگار، به كلام خدا و به فعل در سرآغاز آفرينش وابسته است. بيان انديشه و بياني منحصر به فرد نزد بشريت است. كلمات، هنگامي كه بر يك مُهر مي‌نشينند، خصلتي يگانه به خود مي‌گيرند. مُهرها نماد اسرار و نشان نيرو و اقتدارند. مشروعيت و اصالت مي‌بخشند. به عقيدة فيلون، مُهر، نماد انديشه و الگويي است كه جهان حساس را آگاهي مي‌دهد. مُهر اعلا جهان آرماني و كلام الهي است. خوشنويسي هنري مقدس و زباني الهي است. خوشنويسي رابط بين مريي‌ها و نامريي‌ها و مفصل بين شناخته‌ها و ناشناخته‌هاست. هنر خوشنويسي، كه تا به امروز هنري بي‌همتا شمرده مي‌شود، در چين از چنان حرمتي برخوردار بود كه برتر از نقاشي نگريسته مي‌شد. وانگ ـ هسي چيه، خوشنويس بلند آوازة چيني، گفته است: «هر ضربة افقي قلم‌مويي تودة ابري است در آرايش رزمي، هر پيچش آن كماني است كه به نيروي كمياب خم شده، هر نقطه صخره‌اي است كه از قله‌اي بلند فروافتاده، هر منقاري چنگكي مسين است، هر خط ممتدي يك شاخه پيرتاك است، و هر ضربة آزاد و روان دونده‌اي آمادة خيزش.»

روزي و سالي در زندگي هنرمند

«هيجان يك چيز افزوده نيست؛ آن را نمي‌شود تقليد كرد؛ غنچه است؛ اثر هنري شكفتن غنچه است.» ژرژ براك

«در ساختن يك اثر هنري، دروني‌ترين خويشتن انسان برون مي‌آيد.» مايستر اكهارت

هنگامي كه محمدعلي ترقي‌جاه كار روزانة خود را آغاز مي‌كند به كارگاه خود مي‌رود، كه بالاي گالري او جا دارد. با فكر آزاد، اجازه مي‌دهد كه لحظه او را به سوي كوششي نو سوق دهد. تصاوير، برداشت‌هاي ذهني و رنگ‌ها به ذهنش مي‌آيند. سرانجام يك فكر گسترش مي‌يابد و چيره مي‌شود. يك نقاشي آغاز مي‌شود و در طول روز تكامل مي‌يابد. وقتي بعداً به نظارة آن مي‌نشيند، فكري نو، جهتي تازه به ذهنش مي‌رسد. بسيار اتفاق مي‌افتد كه يك نقاشي در صبح زاده شود و نقاشي ديگري بعدازظهر همان روز. بعضي نقاشي‌ها بر وفق زمان خودشان تكامل مي‌يابند. به انديشه نياز دارند و شكل گرفتن‌شان زمان بيش‌تر مي‌برد. برخي بي‌وقفه و در زماني كوتاهتر كامل مي‌شوند. كاربرد تند و ماهرانة قلم‌مويي، كه جوهر يك حيوان را به تصوير مي‌كشد، نتيجة سال‌ها مشاهده و تجربة صبورانه است. دست مي‌داند چه بكند و جوهر موضوع، ولو كه يك خروس مغرور باشد، به سهولت و دقت تمام بر سطح بوم ثبت مي‌شود.

براي نقاش، اين لحظة اوج، دستاورد يك عمر تجربه است كه در همين ضربة قلم‌مويي خلاصه مي‌شود.

مركب، آبرنگ يا رنگ‌هاي آكريليك فرامي‌رسند و نقاش را به كاربردشان وسوسه مي‌كنند. تصويري محو و فرّار به سبكي و انعطاف‌پذيري آبرنگ نياز دارد. موضوعي زميني لايه‌هاي ضخيم‌تر رنگ آكريليك را مي‌طلبد. نقاشي‌اي كه في‌البداهه به ذهن خطور مي‌كند نياز به مركب دارد تا حد اعلاي آزادي و تضاد را ممكن سازد. در فضاي آرام ولي شورانگيز كارگاه نقاش، اثر ديگري در شرف‌ زاده شدن است. در طبقة زير كارگاه، در گالري‌اي كه به دست فيروزه، دو فرزندش و خودش اداره مي‌شود، نقاشي‌ها و ترسيم‌هاي بي‌شمار او در معرض تماشا هستند. اين گالري مسكن روح خلاق خانوادة آن‌ها و محصول وافر دست هنرمند است.

در طول سال، محمدعلي ترقي‌جاه منظماً به ديگر قاره‌ها سفر مي‌كند و در نمايشگاه‌هاي آثار خود شركت مي‌جويد. او كارهاي خود را در چهار قاره به نمايش گذاشته است. در اروپا، آثار او در انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا، سوييس و اسپانيا عرضه شده‌اند، و در امريكا در تگزاس، كاليفرنيا، واشنگتن، نيويورك و مكزيكوسيتي. در آسيا او كارهاي خود را در چين و هند و همچنين در خاورميانه، كه به ميهن او نزديك‌تر است، به نمايش گذاشته است. بعضي گالري‌ها هر سه سال يك بار نمايشگاهي از آثار او برپا مي‌كنند، چرا كه هربار بينندگان بسياري به تماشاي آن مي‌شتابند. براي بسياري از تماشاگران كارهايش، نقاشي‌هاي او پنجره‌اي به روي حضور شاعرانه و لطيف مشرق زمين و عطر و طعم هنر معاصر ايراني مي‌گشايند. در آن آرامشي را كه مي‌جويند و احساس‌هايي را كه مي‌توانند با آن‌ها همدل شوند مي‌يابند. براي آن‌ها اين نقاشي‌ها جهاني دربرگيرندة تعمق و آرامش‌خاطر پيش مي‌نهند. هنگامي كه بازديدكنندگان، محمدعلي ترقي‌جاه را در گالري خود در ژنو سرگرم نقاشي مي‌بينند، پيش مي‌آيند تا، با مشاهدة فعالانه، پيشرفت كار را تجربه كنند و به وجهي مستقيم‌تر و شخصي‌تر مهارت و فنون مورد استفادة نقاش را لمس نمايند.

سفرهاي محمدعلي ترقي‌جاه او را به سرزمين‌هاي بسيار كشانده‌اند. او از اكثر كشورهاي اروپا و بسياري كشورها درچهار قاره ديدار كرده است. او در فاصلة سال‌هاي 1356 و 1380 سه بار به ايالات متحده سفر كرد. براي او مسافرت به كشورها و شهرهاي بيگانه فرصتي است تا با كار هنرمندان ديگر آشنا شود، از انديشه‌ها و مشاهدات نو به هيجان آيد و جهان‌بيني خود را با كساني كه از طريق هنر و فلسفة خيرخواهي به يكديگر پيوسته‌اند در اشتراك بگذارد. زودجوشي او تماس‌هايي غني و اساسي برايش فراهم مي‌كند. آن‌گاه كه به همدل برمي‌خورد، دوستي وفادار است، كه در عمل، امكان وجود روابط دوستانه و بادوام بين انسان‌ها را به اثبات مي‌رساند.

هنر در كانون زندگي محمدعلي ترقي‌جاه جا دارد. هر سالي كه مي‌گذرد از تجربيات و مشاهدات نو غني‌تر مي‌شود. نياز به نقاشي كردن در او بدون وقفه و شادمانه ادامه دارد.

خلاصه

«اگر احساس زيبايي را راهنماي خود قرار دهيم، به همان جايي مي‌رويم كه بايد برويم.» مارتا گراهام

كتاب حاضر، كه جامع‌ آثار محمدعلي ترقي‌جاه است، فرصت منحصر به فردي است براي تعقيب مسير نقاشي ملهم از زيبايي در جهان و از زندگي دروني خود، كه نيازمند شركت دادن سايرين در جهان‌بيني خويش است. عشق او به زندگي، تمايلش به زيستن در صلح و صفا با همة موجودات و جست‌وجويش به دنبال بهشتي كه در آن همه يكي مي‌شوند براي ما جهاني را به ارمغان مي‌آورد كه مي‌توانيم وارد آن شويم و از آن لذت ببريم.

او از خلال تصويرپردازي‌هاي خود جهاني از اميد و كمال پيش چشممان مي‌گسترد كه امروز بسيار مورد نياز است.

از او به خاطر فرصتي كه در اختيارم گذاشت تا متن حاضر را بنويسم، و از اين راه در كار او تعمق كنم، سپاسگزارم. گذران ايام با او و همسرش مرا از عشقي كه انسان‌ها مي‌توانند در زندگي با يكديگر برگزينند مطمئن ساخت. مطالعة كار او اعتقاد مرا به اين كه هنر مي‌تواند از خلال تصاوير و رنگ‌ها پيام صلحي به ديگران بدهد تقويت كرد. شك ندارم كه بيان روح نيرومند است و مي‌تواند فراتر از دوري قاره‌ها و گوناگوني شيوه‌هاي زيست به زبان دل سخن بگويد.

از دوست نقاشم، جيني تامپكينز، رئيس مدرّسان موزة هنري اوشن سايد كاليفرنيا، كه مهربانانه بازبيني و غلط‌گيري كار را به انجام رساند، تشكر مي‌كنم. از همسر طراح و نقاشم ريچارد، كه صبورانه زمان انجام اين كار را در اختيارم گذاشت، سپاسگزارم. و بالاتر از همه از اين كه عضو اين كتاب شده و فرصت يافته‌ام خدمت خيري به خاطر هنر و عشق به بشريت بكنم سپاسگزارم.

فرانس ماري هائِگِر
فرانس ماري هائگر، متولد سوييس، در انسينيتاس،‌ واقع در شهرستان سان‌ديگوي كاليفرنيا زندگي مي‌كند. او مدرس هنر، هنر درمانگر و نقاش است. در سطح دبيرستاني و دانشگاهي به تدريس هنرهاي زيبا و ارزيابي هنر سرگرم است. هدفش بيدار كردن استعدادهاي مادرزادي انسان‌ها از طريق فرايندهاي خلاق و پرورش استعدادهاي هنري آن‌هاست. او در امريكا و سوييس هنر درماني و هنرهاي بيانگر تدريس مي‌كند و در طي سال‌ به سوييس سفر مي‌كند تا دورة هنر درماني‌اي را كه خود طراحي و مديريت كرده است در شهر زادگاه خود لوزان به پيش ببرد. به عنوان نقاش، او صورتگري را دوست دارد. هدفش تسخير جوهر و زيبايي دروني افراد است. بعد معنوي‌اي كه در اثناي ملاقات خلاق بين انسان‌ها پديدار مي‌شود جان هنر او را تشكيل مي‌دهد.

«در هنر فقط يك چيز مهم است: آن‌چه نمي‌تواني توضيحش دهي.» ژرژ براك

نقدهاي گالري‌داران، منقدین و اظهار نظرهای دیدار کنندگان نمایشگاه ها
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